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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ اگست ٢٩

   اخير ايرانۀتحريف تاريخ صد سال
 ! توسط فرح پھلوی و پسرش محمدرضا پھلوی

  

بخواھی خود را  طلبان ھم تاريخ  دل اصولا فاتحان و قدرت. ريف تاريخ در جھان و ايران تاريخ طولانی داردتح

 تازه چنين  نمونه. کنند ھای خود تحريف می نفع افکار و سياست نويسند و ھم با يک چرخش قلم، تاريخ واقعی را به می

  .درش فرح پھلوی سراغ گرفتتوان در پيام اخير رضا پھلوی و ما تحريف تاريخی را می

: مناسبت صد و شانزدھمين سالروز مشروطيت گفته است ای به ، در بيانيه١٤٠١ مرداد ١۴رضا پھلوی روز جمعه 

اش در ھمه شئون اجتماعی، سياسی   ملت ايران امروز بيش از ھر زمان خواھان برقراری حاکميت ملی و تحقق اراده«

  ».ست و اقتصادی ا

ھای تاريخی  اصلاحات گسترده محمدرضاشاه پھلوی در تداوم خواست«شی از اين بيانيه به رضا پھلوی در بخ

دقيقا زمانی که خواست مھم مشروطيت، يعنی آزادی سياسی و دموکراسی در «: گويد کند و می اشاره می» مشروطه

 ».طه رخ دادھای تجددخواھانه مشرو  عليه ارزش۵٧گرايانه  توانست محقق شود، انقلاب واپس ايران می

سالاری در  نماد آغاز مردم«ای سالروز مشروطيت را   جداگانه شنبه در بيانيه فرح پھلوی، مادر محمدرضا، نيز روز پنج

ھا مبارزه، نظام پادشاھی  ملت ايران توانست پس از سال« مرداد را يادآور روزی دانسته که ١۴ناميده و » ايران

  ».أيی کندپارلمانی را جايگزين استبداد و خودر

 
ھای تو در توی تاريخ صد ساله اخير ايران وارد شويم تا بدانيم که فرح پھلوی و  لازم نيست زيادی وارد پيچ و خم

  .اند قدر تاريخ ايران را تحريف کرده ھای کوتاه خود، چه پسرش در اين پيام
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اين کودتا که درست چھارده سال . استترين رخدادھای تاريخ معاصر ايران  ، از جمله مھم١٢٩٩کودتای سوم اسفند 

پس از انقلاب مشروطه رخ داد، بنيان بسياری از دستاوردھايی را که در مشروطه شکل گرفته بود، از بين برد و زمينه 

  . ديکتاتوری رضاخان را فراھم آورد

که در سرنگونی را با ھمه انقلابيون غيرمذھبی و مخالف خود  ١٣٥٧طور که خمينی، دستاوردھای انقلاب  ھمان

  .حکومت پھلوی و پيروزی انقلاب سھم به سزايی داشتند، نابود کرد

دھند و  ، معمار اصلی آن يعنی رضاخان ميرپنج را مورد توجه قرار می١٢٩٩مورخين در بررسی کودتای سوم اسفند 

نويسان دو   مورخين و تاريخاما اين. کنند تحولات مربوط به اين حادثه را در فضای ھولناک بعد از مشروطه ارزيابی می

در حالی که خود رضا شاه . کنند ای از مورخين، رضاخان را بيش از آن چيزی که بود بزرگ می دسته: اند دسته

رضاخان در سالگرد . طوری بنويسند که او خود دوست داشت خواست اين مورخين نقش او را در وقوع کودتا، آن می

ای به صراحت اعلام کرد با وجود او عجيب است کسی ديگر را عامل کودتا  نيه، در بيا١٣٠٠کودتا يعنی اسفند سال 

گيری دور جديدی در تاريخ معاصر ايران  رضا خان با اين بيانيه تلاش کرد بر نقش بريتانيا در شکل! معرفی نمايند

از آن به بعد ھمه . داردسرپوش گذارد و مخالفان کودتا را با تھديد و زور و سرکوب و حذف فيزيکی از سر راه خود بر

اما سئوال اساسی اين بود که سياست پنھان . زند ھا به تعريف و تمجيد از رضا خان در استقرار وضع نو دور می تلاش

کردند؟ کدامين علل و عوامل دست به دست ھم داد تا مرد مستبدی را که دانش  پشت پرده کودتا را چه کسانی ھدايت می

ايران بر تخت سلطنت بنشانند؟ واقعا کارگردانان اين سناريوی مضحک » رھبر«عنوان  ، بهو سواد متعارفی ھم نداشت

  و در عين حال کشنده چه کسانی ھستند؟

نحوی  چه از تاريخچه کودتا در دست است يا نگاشته عوامل درجه چندم ھمان کودتاست، يا نوشته کسانی است که به آن

عبارت ديگر، سئوال اساسی اين است که اين رضا خان چگونه در  به. اند هاز انحا منکر حضور بريتانيا در آن حادث

ھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی ايران، به راس حاکميت رانده شد؟ او چگونه، با کدام  زده بحران فضای آشوب

برای . تترديد آن حادثه مھم تاريخی ايران، يک شبه شکل نگرف تشکيلات منسجم وارد صحنه سياسی ايران شد؟ بی

که آب از آب تکان خورد؟  بود که رضا خان را به تصرف تھران وادار کرد، بدون اين» آيرونسايد«مثال، تنھا اراده 

تواند با خاک پاشيدن به  چنين نظری تنھا می. پذيرد انگارانه و ساخته تاريخی را ھيچ انسان آگاھی نمی چنين تحليل ساده

ھای اين کشور را  سو با سياست واقعيت آن است که بريتانيا و عوامل داخلی ھم. چشم جامعه، فقط ذھن عوام را پر کند

  .ھای بريتانيا در ايران بود عنوان يک قزاق، الت دست سياست خود رضاخان ھم به. توان در پشت پرده اين کودتا ديد می

فاق افتاده بود، از بيخ و بن در تناقض ای که در چھارده سال پيش ات بعد از کودتا تحولاتی رخ داد که از بنياد با حادثه

دھد رضا خان نه تنھا ھيچ باوری به نظام مشروطه نداشت،  شواھد و قرائن فراوانی در دست است که نشان می. بود

توان اقدامات او را ادامه  پس چگونه می. توانست داشته باشد ترين آگاھی سطحی ھم از اين نظام سياسی نمی بلکه کوچک

خواھی نداشت، زيرا نه تنھا سطح آگاھی و سواد  ه عنوان کرد؟ حتی خود رضاخان ادعايی در مشروطهطبيعی مشروط

  .دانست آن را نداشت، بلکه اين نظام را مغاير ديکتاتوری عنان گسيخته خود می

ت که اين مجلس زمانی شکل گرف. در اين دوره مجلس سوم به تعطيلی کشانده شد و مانع از تشکيل مجلس چھارم شدند

ترين باوری به انقلاب مشروطيت و مجلس  قدرت واقعی به دست رضاخان سردار سپه افتاده بود؛ کسی که کوچک

  . نداشت

تا  ١٢٩٦ھای  ترين اين اقدامات کمک به گسترش قحطی بزرگ سال در دوره جنگ اول جھانی بود يکی از وحشيانه

از سوی ديگر، . برانداز را مھار کند  اين بحران خانمانآمد ھرگز قادر نبود ھرگاه دولتی روی کار می. بود ١٢٩٨
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. دادند رحمی تمام آنان را زجر و آزار و شکنجه می مکيدند و با بی کفايت، شيره جان مردم ار می زمامداران و حکام بی

رايی که در دوره نخست رياست وز مجلس تعطيل بود و با اين. ھيچ نھاد مردمی نيز نبود تا به فرياد مردم برسد

طور خاص تھران برگزار شد، اما تشکيل مجلس چھارم بعد از گذشت بيش از  الدوله انتخابات برخی نواحی و به وثوق

بندان  چھار سال از برگزاری انتخابات آن و بيش از پنج سال بعد از تعطيلی مجلس سوم، زمانی تشکيل شد که قداره

  .کردند قزاق بر مردم حاکميت می

پی وقوع انقلاب بلشويکی روسيه، انگلستان قصد آن کرده بود تا رسما ايران را تحت استعمار خود پيش از اين و در 

چنان  به خصوص در پی ناکامی قرارداد وثوق الدوله، تا ھم. ای خود قرار دھد درآورد و آن را در کانون منافع منطقه

البته از دوره .  ايران تامين و تضمين نمايدھای شرکت نفت انگليس و ايران را از کيسه مردم ھزينه امنيت سرمايه

ھايی در جريان بود که راه را از ھر جھت ھموار سازد و با حمله به دستاوردھای محتضر  ناصرالدين شاه قاجار تلاش

 به گروھی در داخل ايران و سر  يک سر اين نوع تلاش. مشروطه، مسير صعود قزاق را به سلطنت ايران ھموار کند

  .انگليس و صاحبان قدرت و ثروت در لندن بود - کومت ھند ديگرش به ح

تمام ايران که از فشارھای  ضربه کودتای سوم اسفند باعث شد تا مشروطه بيمار و نيمهدر چنين شرايطی بود که 

بود با تغيير سلطنت، انقلاب مشروطيت نا ١٢٩٩اقتصادی و اجتماعی به زانو در آمده بود، به زمين افتد و در آبان ماه 

به اين ترتيب، کودتای رضاخان باعث گرديد بقايای گرايشات طرفدار انقلاب مشروطيت در کشور، سرکوب . گردد

  .ھای تسلط نھايی خود را بر ايران را تسجيل بخشند گردند و طرفداران کمپانی ھند شرقی دست بالا را پيدا کنند و زمينه

ھای مستمر گروھی از طرفداران بريتانيا دانست که  ايد در فعاليترا ب ١٢٩٩در واقع منشاء اصلی کودتای سوم اسفند 

گردانندگان آن از جمله اعضای کابينه لويدجرج مثل لرد ادوين مونتاگ وزير امور ھندوستان، لرد چلمسفورد 

. وزير يعنی سر فيليپ ساسون بودند السلطنه ھندوستان، سر وينستون چرچيل وزير جنگ و منشی مخصوص نخست نايب

از سوی ديگر، سر ھربرت ساموئل نخستين قيم فلسطين بعد از خاتمه جنگ اول جھانی و پسر عموی ادوين مونتاگ 

  .نوعی در اين کودتا دست داشتند سو با برخی از محافل خاص ايرانی به ھم

عضای سفارت ھا، حتی بدون اطلاع وزير امور خارجه وقت يعنی لرد ناتانيل جرج کرزن و با ھماھنگی بعضی از ا اين

  . بريتانيا در تھران، کودتايی را سازمان دادند که خشم وزير را برانگيخت

ھا بر اين  ای از انگليسی ھا قبل، حتی پيش از وقوع انقلاب مشروطه و البته پيش از کشف نفت در ايران، عده از مدت

نظر سياسی و نظامی تحت کنترل بريتانيا واقع طور تمام عيار از  نوعی اداره شود تا به عقيده بودند که اين کشور بايد به

جوار با ھندوستان بود تسلط داشته باشد و  چنين بتواند به مرزھای شرقی کشور که ھم ھم. گردد و منافع آن را تامين کند

  .از تھاجم نيروی ثالثی به اين مرزھا جلوگيری کند

ھا در ايران، بيش از پيش مورد توجه گردانندگان  در چنين شرايطی، انقلاب روسيه روی داد و اين سياست انگليسی

سو نماينده چنين سياستی لرد کرزن وزير امور خارجه بود که  در اين ھنگام، از يک. کمپانی ھند شرقی قرار گرفت

الدوله را به ايران تحميل کرد و نماينده ديگر آن کسانی بودند که کودتای سوم اسفند را به ملت ايران  قرارداد وثوق

ھايی شدند که  اکثريت مردم ايران درگير بحران. فضای جامعه ايران بسيار ملتھب و تيره و تار شد. حميل کردندت

ھا از فرصت به دست آمده بعد از سرکوب مشروطه، سود  در چنين روندی انگليسی. ھا تحميل شده بود ناخواسته به آن

بنابراين، انگلستان پس از کودتا با حمايت . ی خارج سازندجستند تا حريف روسی خود را از صحنه تحولات ايران به کل

بنياد ايدئولوژيک حکومت کودتای . عوامل داخلی خود، سناريوھای خود را يکی از پس از ديگری در ايران پياده کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اين ھای يادشده در سطور بالا؛  سو با سياست رضاخان، ھمان کمپانی ھند شرقی بود و يا محافل خاص مقيم ھند و ھم

  .ناميده شد» گرايی باستان«ايدئولوژی 

ھای عديده اقتصادی و  ھا در دوره چھارده ساله بعد از مشروطه، در ايران پياده شد و به بحران سياست انگليسی

  . ماھيت امر غير از مسئله حذف امنيت مرزھای ھندوستان، نفت ايران بود. اجتماعی اين کشور دامن زد

دادند و با اين وجود مجبور بودند به دولت ماليات بپردازند، در خوزستان  و گرسنگی جان میوقتی مردم ايران در فقر 

کرد اما  انگليس، در ظاھر از انقلاب مشروطيت حمايت می. شد ھا و عوامل داخلی، غارت می نفت کشور توسط انگليسی

  .ئله کشور، يعنی نفت توجھی نکندترين مس زد تا تا کسی به مھم ھای ايران دامن می در عمل، ھمواره به بحران

ای  ھای داخلی ايران خارج شد، برای تسلط تمام عيار بر کشور بھانه اما وقتی روسيه با انقلاب از صحنه رقابت

  ».ھا پای خود را از ايران بيرون کشند بلشويسم کشور را خواھد بلعيد اگر انگليسی«: تر کشف کردند مناسب

آوردند، چرا  کشيدند اين بود که جنبش ميرزا کوچک خان جنگلی را شاھد مثال می  پيش میھايی که بھانهھا يکی از  اين

داد اگر  وزير مختار وقت بريتانيا در تھران دائما ھشدار می. ھا در منطقه شده بود آمد انگليسی و که ميرزا مانع از رفت

ادوين مونتاگ با . خان خواھد افتاد رزا کوچکانگلستان نيروھای خود را از ايران خارج سازد، تھران به دست قوای مي

او بر اين باور بود که حتی نيروھای انگليسی مقيم شرق ايران نبايد احضار شوند، زيرا در . اين ديدگاه کاملا موافق بود

  . افتد دست نيروھای بلشويکی می چنين صورتی شرق ايران ظرف دو ھفته به

ھای تشکيل  الدوله، دولت انگليس ھزينه طبق قرارداد وثوق .منعقد شد ١٩١٩درست در چنين شرايطی بود که قرارداد 

داری دولت لويد جرج، انگلستان که  به نظر جوزف چمبرلين وزير خزانه. گرديد الشکل ايرانی را متقبل می ارتش متحد

طور  توانست به ، نمیکرد ھای عديده مالی دست و پنجه نرم می خود از جنگی جھانگير خارج شده بود و اينک با بحران

چرچيل وزير . ماند ھا را بر عھده گيرد، اما در عين حال ايران بايد در تسلط انگلستان باقی می دراز مدت اين ھزينه

النھرين ناراحت  دليل شرايط ايران و بين جنگ ھم خطاب به چمبرلين نوشت؛ از ريخت و پاش بودجه ارتش انگلستان به

چه بيش از ھمه در کنار مسئله ھند، مورد توجه بريتانيا قرار  آن. ھا راھی پيدا کرد  ھزينهاست و بايد برای تقليل اين

  .داشت، نفت ايران بود

ترين منبع تھيه سوخت ناوگان نيروی دريايی  ساخت که نفت ايران مھم وزارت درياداری به صراحت خاطر نشان می

بع دست نخورده ديگری در ايران وجود داشت که انگليس بايد به گفته درياداری غير از نفت جنوب، منا. انگلستان است

يافت؛ يکی از اين منابع در نواحی شمالی ايران واقع بود که درياداری حتی حاضر بود به قيمت اعزام  ھا تسلط می بر آن

در اين دوره  .خان اين سناريو عملی نبود اما با وجود قوای ميرزا کوچک. نيروی نظامی آن را تحت تسلط خود در آورد

کارمندان محلی سفارت انگلستان در تھران، توصيه کردند انگلستان بايد از اليگارشی : بود که سناريوی ديگری طراحی

بنابراين . خود جلب نمايد قاجار که حاکم بر ايران است، فاصله گيرد تا اعتماد برخی از محافل داخلی اين کشور را به

الدوله را با وجود  وزير وقت، يعنی ميرزا حسن خان وثوق  تصميم گرفت نخستنورمن وزير مختار جديد انگلستان

اين ماموريت . ھا اختلاف بياندازد تصميم بعدی اين بود که بين صفوف جنگلی. حمايت شخص کرزن از او، برکنار کند

  . حکمت از اين ماموريت را به پيروزی رساند. به سردار فاخر حکمت واگذار شد

. دار شدند ھا را عھده ھا در گيلان، رسالت ايجاد شکاف در صفوف جنگلی بگيران انگليسی ورين جيرهای از مام عده

ھای مردم به  آبادی خانه ھای بريتانيا، به روايت يحيی دولت اندکی بعد از اختلاف افکنی سردار فاخر حکمت و دسيسه

عنوان کمونيسم جان و مال و ناموس مردم مورد   بهتاراج رفت؛ اموال متمولين و ملاکين مصادره يا به آتش کشيده شد؛

که فضايی از رعب و وحشت شکل گرفت تا ضرورت استقرار امنيت و حفظ نظم را با  ھجوم واقع شد؛ خلاصه اين
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اين در حالی بود که ميرزا از . اتکای به يک ديکتاتور موجه سازند؛ و اين تحولات باعث انزوای کوچک خان گرديد

  . التاسيس شوروی ھم مورد حمايت قرار نگرفتسوی دولت جديد

از سوی ديگر، تصميم بر اين امر گرفته شد تا جنبش شيخ محمد خيابانی در آذربايجان را که سياستی کاملا ضد انگليسی 

 در اين راستا شايعات و تبليغات وسيعی راه انداختند که جنبش آذربايجان از مرام و مسلک بلشويسم. داشت از بين ببرند

  .کند حمايت می

ھا با حمايت از  ھا اين بود که اگر شوروی شمال ايران را به اشغال خود در آورد، آن در اين مقطع، استراتژی انگليسی

ھا  اما آن. شيخ خزعل و والی پشتکوه، پيمانی برای حفظ موجوديت خود و صيانت از منابع نفتی خوزستان منعقد سازند

  .در ايران بودند که کاملا در خدمت منافع امپراتوری انگلستان باشدنھايتا آرزوی استقرار حکومتی 

نگار  برای اين منظور يک روزنامه. نشانده با اتکا به قدرت نظامی برای حفظ منافع خود در ايران استقرار دولتی دست

سيد ضياء جوانی  .الدين طباطبايی نبود کردند و او ھم کسی جز سيدضياء را نامزد» سر و پا بی«قول خودشان  به

کرد خود را به راس ھرم قدرت نزديک سازد، اما اعيان و اشراف ايران به ديده تحقير به او  طلب بود که تلاش می جاه

  . نگريستند می

دانست که تازه به دوران رسيده است و  مبالات می نگاری حقير اما بی او را روزنامه. شدت از وی متنفر بود احمد شاه به

ضياء در کودتا، از او ھم  رضاخان ھمکار اصلی سيد. ای دربار وی، نقش يک معلم مدرسه را بازی کندخواھد بر می

که از نفوذ زيادی در ميان نظاميان برخوردار بود، اما فردی  از نظر وابسته نظامی بريتانيا، رضاخان با اين. حقيرتر بود

ھمين دليل، قبل از کودتا شغلی فراتر از قزاقی به وی  به. سواد و فاقد دانش نظامی حتی متعارف ارزيابی گرديد بی

کرد چرا که بر اين تصور بود او  سواد حماتی می با اين وصف نورمن از اين قزاق بی. نامناسب تشخيص داده نشد

برای اين اقدام، نيروی قزاق تحت . آورد و ابتکاری از خود ندارد چون و چرا به اجرا درمی ھا را بی ھای آن فرمان

ترين ابزار تسلط سرمايه مالی انگلستان بر ايران و نماينده  فرماندھی رضاخان از حمايت مالی بانک شاھنشاھی، مھم

بانک شاھنشاھی . ای مھم در رشت داشت اين بانک شعبه. اليگارشی مالی بريتانيا در اين منطقه برخوردار گرديد

ن به ھنگام جنبش ميرزا کوچک خان، يکی از نخستين اھداف مثابه نمادی از تسلط سرمايه مالی بريتانيا بر ايرا به

البته اين . سرانجام رضاخان موفق شد کوچک خان و نيروھای ھمراه او را شکست دھد. ھا بود حملات جنبش جنگلی

نک به با. از اين به بعد رضاخان بيش از پيش کانون توجه محافل انگليسی واقع شد. ھا، بعد از کودتا انجام شد پيروزی

شاھنشاھی اجازه داده شد وام پر چرب و نرم در اختيار او قرار دھد، چرا که وی مانع از اين شده بود تا تبليغات 

  .کمونيستی در ايران به جايی برسد

گذاری بانک شاھنشاھی و شرکت  رضاخان توانسته بود قوای قزاق خود را ابزار سرکوب مردم ايران و تضمين سرمايه

وجه قادر نبود با ھيچ دشمن خارجی مقابله نمايد، چنان که  نيرويی که او تشکيل داد، به ھيچ. ان سازدنفت انگليس و اير

اساسا قوای تحت . ای دود شد و به ھوا رفت ھا بعد ارتش او به ھنگام ھجوم متفقين به ايران، حتی بدون شليک گلوله سال

منظور تأمين  برای آن شکل گرفته بود تا ثبات داخلی را بهاين ارتش . فرماندھی او، برای اين منظور تشکيل نشده بود

يک وجه کودتای : ھای اجرايی رضاخان سه وجھی بود سياست. مدت نفتی انگليس فراھم سازد ھای بلند گذاری سرمايه

طلب و  رضاخان و مسئله نفت، وجه ديگر آن حکومتی نظامی با اتکای به قوه قھريه و وجه سوم آن سرکوب مردم حق

در اين مسير رضا خان تلاش کرد ھمه دستاوردھای انقلاب مشروطيت را نابود ساد؛ احزاب . خواه بود زادیآ

ھای  ھا جنايت اين. ھا را ببندد و ديکتاتوری مطلق خود را برپا سازد ھای سياسی را سرکوب کند؛ دھن رسانه سازمان

ھای بزرگ  ی جنگ دوم جھانی شکل گرفت و قدرتطوری که وقت به. بزرگ و تاريخی رضا خان عليه مردم ايران بود
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طرفی ايران را ناديده گرفتند و به اين کشور لشکرکشی کردند، ارتش پوشالی او زودتر از ھمه زمين افتاد و  باز ھم بی

 . فرار را بر قرار ترجيح داد

خی شعرا را مجبور کردند در سواد، شخصيت ساختند، بر ھا از رضا خان، از اين قزاق بی در اين دوره بود که انگليسی

نسل . مدحش شعر بسرايند، خوانندگانی مثل عارف قزوينی به افتخارش کنسرت دھند و تصنيف مرغ سحر اجرا کردند

ھای ايدئولوژيک استقرار او  اکبر خان داور، علی دشتی و امثالھم زمينه دوم روشنفکران بعد از مشروطه نيز مانند علی

آنان مشروطه و شعارھا و مطالبات آن را به باد سخره گرفتند، تجدد ايران را در گرو تسلط . بر سلطنت را مھيا ساختند

وادار به تبعيت از اين ديکتاتور سازند و اسم رمز ھمه اين » کشتار«و » به زور«ديکتاتوری دانستند تا مردم را 

ل مرد آزاد، نامه فرنگستان و شفق سرخ ھايی مث روزنامه. گذاشتند» تجدد«رحمانه خود را  ھای وحشيانه و بی سرکوب

ترساندند که اگر رضاخان برود غول کمونيسم ايران  ھا مردم را می راه را برای فراگير شدن اين تفکر فراھم ساختند؛ آن

عملا از دل آبستن اين انديشه و نظريه، . گاه ديگر نه نظم باقی خواھد ماند، نه امنيت و نه مذھب را خواھد بلعيد و آن

برای نمونه چمبرلين . اين گرايش، ھمواره مورد حمايت مقامات انگلستان بود. زاده شد» رضاه شاه«يکتاتوری به نام د

گفت اگر بنا باشد بين ھرج و مرج و ديکتاتوری يکی را انتخاب  گر موسولينی، ھميشه می داری و ستايش وزير خزانه

ھای رسمی و غير رسمی انگلستان بود که باعث ھرج و مرج  استاين سي! کند، اين انتخاب قطعا ديکتاتوری خواھد بود

ويژه در دوره بعد از مشروطه شد و اين ھمه برای آن صورت گرفت تا ضرورت استقرار ديکتاتوری در کشور را  به

ر ھای موسولينی را د در ايران وزير مختار وقت انگلستان بعد از کودتا، يعنی سر پرسی لورن ويژگی. توجيه نمايند

  ... ديد و رضاخان می

توانست محيطی مساعد  ھای خود در ايران می نظر آنان انگلستان با سياست ھا ديدگاه مثبتی به کودتا داشتند، به آمريکايی

ھمين دليل،  به. ھای کشورھای غربی بگشايد و ثبات و امنيت سرمايه را در اين کشور تضمين نمايد گذاری برای سرمايه

برداری کند و به سياست کلی خود که  دست آمده برای گسترش نفوذ خود در ايران بھره د از فضای بهکر آمريکا تلاش می

  . ھای کم بود جامه عمل بپوشاند طلبی با ھزينه توسعه

ھای حاکميت  ھا را در راس برنامه ھا و نھادھای مردمی و رسانه که رضاخان به قدرت رسيد سرکوب کليه جنبش زمانی

طوری که اين وضعيت تا زمان اشغال ايران  رضاخان ديکتاتوری مطلقی بر جامعه ايران حاکم کرد  به. خود قرار داد

  .چنان ادامه يافت توسط متفقين و رانده شدن رضاشاه از ايران، ھم

چون ديگر نيروھای سياسی، شديدا در فشار  جريان چپ و سوسياليست در دوره پھلوی اول تحت تاثير اختناق حاکم، ھم

چون حزب سوسياليست و حتی حزب کمونيست در ابتدا از مخالفان رضاخان  ھرچند گروھی از نيروھای چپ ھم. بود

نبودند، اما با آغاز دوران شاھی رضاخان، حيات سياسی اين احزاب پايان پذيرفت، اما اين به معنای پايان حيات جريان 

  .چپ در ايران نبود

برپايی سازمان يا انجمنی با ھدف استقرار قدرت يک طبقه «ش،  ١٣١٠سال ھای اشتراکی در  طبق قانون منع فعاليت

» ھای ديگر از راه زور و يا سرنگونی نظام سياسی اقتصادی و اجتماعی کشور از راه زور و قھر اجتماعی بر طبقه

با  . کشيده شدھای آن به آتش منحل و باشگاه بر اين اساس، حزب سوسياليست سليمان ميرزا اسکندری. تخلف اعلام شد

  .ھايی داشت حال اين جريان در اين دوران نيز فعاليت اين

کرد، به  حزب کمونيست، که در ابتدای کار از جنبش جنگل حمايت می. تشکيل شده بود ١٢٩٩حزب کمونيست در سال 

را ملغی اعلام خان برقرار و طی يادداشتی به تھران، نظام سلطنتی  ائتلافی با ميزاکوچک رھبری حيدرخان عمواوغلی

  .کرد، اما بعدا با بھبود رابطه شوروی با رضاشاه به حمايت خود از جنبش جنگل ادامه نداد
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، ١٣١٠ھرچند حيات سياسی اين حزب، با شکست نھضت جنگل تضعيف، اما حيات فکری و فرھنگی آن تا سال 

ای حزب از جنگل به شھرھا سرازير از اضمحلال جنبش جنگل، نيروھ در واقع پس. نزديک به يازده سال تداوم داشت

صورت خودجوش  شدند و در شرايطی که فاقد يک کميته مرکزی، تشکيلات منسجم و منظم حزبی بودند، افراد حزب به

داد  ھای فرھنگی و اجتماعی رانده شدند؛ تاکتيک جديدی که به نيروھای حزب اجازه می و نه دستوری به سمت فعاليت

  .جذب نيروھای جديد از تقابل مستقيم با حکومت و برانگيختن حساسيت رژيم دوری کنند آموزش، تبليغ و  در عين

. حزب کمونيست ايران دومين کنگره سراسری خود را که به کنگره اروميه شھرت داشت، برگزار کرد ١٣٠٦در سال 

انان، زنان و ارتش در ھای حزب در سراسر ايران و تبليغ و عضوگيری از جوانان، دھق در اين کنگره گسترش فعاليت

ھا و  ھای فرھنگی حزب در آينده اشاره نشد، اما بر فعاليت مشی فعاليت چنين ھرچند به خط دستور کار قرار گرفت؛ ھم

ھای کارگری و منسجم کردن کارگران در اين  در نتيجه ايجاد اتحاديه. تری شد ھای کارگری حزب تاکيد بيش سياست

  .منجر شد ١٣١٠تا  ١٣٠٨ھای  صابات کارگری بين سالھا به وقايعی چون اعت اتحاديه

در نھايت  ١٣٠٦کردند، اما در سال  نيز در روز کارگر مراسم برگزار  ١٣٠٧و  ١٣٠٦ھای  ھا در سال ھرچند اتحاديه

نيز با وجود فشار پليس و نيروھای امنيتی مراسم  ١٣٠٧در سال . با حمله پليس و دستگيری کارگران مواجه شدند

گاه ھجوم آورد و ھمه  ت پنھانی برگزار شد، اما کارگران به دادن شعارھای کمونيستی پرداختند، پليس به مخفیصور به

  .برد و بيش از پنجاه نفر را دستگير کرد ھا ھم يورش  سپس به خانه نمايندگان و فعالان اتحاديه. را دستگير کرد

دوباره در تھران جشن  ١٣٠٨برابر با روز کارگر، در سال ھای کارگری در اول ماه مه  حال، باز ھم اتحاديه با اين

کارگران صنعت نفت در آبادان و در  ١٣٠٨در سال . سامان دادند ١٣١٠و ١٣٠٨ھای  گرفتند و دو اعتصاب را در سال

به گفته آبراھاميان، در اعتصاب پالايشگاه . کارگران کارخانه بافندگی وطن در اصفھان اعتصاب کردند ١٣١٠سال 

رغم توقيف پانصد کارگر اعتصابی از سوی دولت، خواسته خود را در  ھزار کارگر شرکت کرد و به ت آبادان، يکنف

  .مورد افزايش دستمزد به شرکت قبولاندند

حزب که از وضع . ، حزب کمونيست نقش مستقيم داشت١٣١٠در اعتصاب کارگران کارخانه نساجی وطن در سال 

منظور  بدين. ھا اطلاع کامل داشت، تصميم گرفت ضرب شستی به حکومت نشان دھد عمومی کارگران و نارضايتی آن

در  .برابر با روز کارگر در چھارباغ اصفھان تجمع کردند و جشن گرفتند ١٣١٠ارديبھشت  ١١داشت  در مراسم گرامی

 از اعتصاب، گروھی در اين روز پس. ارديبھشت، اعتصاب کنند ١٥پايان مراسم ھم قرار شد تا چھار روز بعد، يعنی 

صاحبان . ھای خود را مطرح کردند ای خواسته از نمايندگان کارگران در جلسه ملاقات با صاحبان کارخانه، طی بيانيه

ھای کارگران موافقت کردند، ولی پليس که در  کارخانه برای خاموش کردن سروصدای کارگرھا، با بخشی از خواسته

نفر را دستگير  ٣٩ھا يورش برد و  ھا از جلسه ملاقات با رؤسای کارخانه به آن کمين کارگران بود، ھنگام بازگشت آن

  .کرد

ھرچند حزب توانست اين دو اعتصاب کارگری را تقريبا با موفقيت سازماندھی کند، با ختم اعتصاب کارگران کارخانه 

، ١٣٢٠ مقام سلطنت در شھريور گيری رضاشاه از ھايی از سوی حزب نيز پايان پذيرفت و تا کناره وطن، چنين فعاليت

جنبش کارگری سرکوب شد و رضاشاه دستور  ١٣١٠درواقع در سال  .ديگر مشابه اعتصابات آبادان و اصفھان رخ نداد

ھای کارگری بيش از سه نفر توسط پليس  ھا و زير نظر گرفتن دقيق تجمع دھندگان آن ھا، توقيف سازمان بستن اتحاديه

ھای اشتراکی در ھمين سال،  ام نيز حزب کمونيست ايران در پی تصويب قانون منع فعاليتسرانج. مخفی را صادر کرد

  .منحل شد
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نفر مشھور شد، موضوع بحث معمولا مسائل مربوط به  ٥٣در محفل ديگر دکتر ارانی و دوستانش، که بعدتر به گروه 

ھا و منابع مارکسيستی را  ين جلسات کتابھا در ا آن. ھای انقلابی بود شناسی، ادبيات، ھنر و تئوری فلسفه، جامعه

درصدد ايجاد يک حلقه اجتماعی جھت ترويج عقايد روشنفکرانه چپ در «ارانی از طريق ايجاد اين گروه . خواندند می

  .شد بخش به اين جريان اجتماعی محسوب می ھم عنصر ھويت» دنيا«و مجله » .جامعه وقت بود

اين . بود که او با کمک دوستان دوران تحصيلش در اروپا به انتشار آن دست زديک نشريه کاملا تئوريک » دنيا«مجله 

ھای ارانی در اين دوران با محوريت ارانی، بزرگ علوی و ايرج اسکندری، از  ترين بخش فعاليت  به عنوان مھم مجله

رت فرھنگ مبنی بر نامه وزا پس از صدور بخش ١٣١٤نشريه دنيا در سال  .منتشر شد ١٣١٤تا خرداد  ١٣١٢بھمن  

ای که جريان چپ در انزوا قرار گرفته بود، نقش  دنيا در دوره .منع کارمندان دولت از انتشار مجله و جرايد تعطيل شد

  .مھمی در بقای ھويت جريان چپ داشت

ھنما عنوان را ، کمينترن دو نفر از ايرانيان عضو را ھمراه شخصی به نام محمد شورشيان به١٣١٦در ارديبھشت سال 

ھای اوليه،  پس از بازجويی. ھا در ايران تحت تعقيب قرار گرفتند و در خوزستان دستگير شدند به ايران فرستاد، ولی آن

ارديبھشت دستگير شد و طی بازجويی اوليه گزارش کاملی را به  ٢٠شنبه  کامبخش مسئول تشکيلات حزب در روز يک

طور غيرمنتظره دستگير و  نفر، يعنی ارانی و ھمراھانش به ٥٣طی اين گزارش، تمام . اداره سياسی ارائه کرد

  .بازداشت شدند

ارانی در . داری از اعتصاب بود نفر، عضويت در حزب کمونيست، دريافت پول از شوروی و تبليغ و طرف ٥٣جرم  

  .جزء رھبران حزب توده شدند ١٣٢٠نفر بعد از شھريور  ٥٣بقيه . در زندان درگذشت ١٣١٩

اعتصاب در پالايشگاه نفت آبادان .  رضا خان در امان نماندند ارتشنايع نفت جنوب ايران نيز از سرکوبکارگران ص

در آن سال، تعدادی كثير از كارگران ايرانی دست از كار . شد شمسي مي ١٣٠١ قديمی داشت و مربوط به سال  سابقه

ارگران ايرانی، مورد حمايت كارگران ھندی اين حركت ك. درصدی دستمزد خود شدند ١٠٠كشيدند و خواھان افزايش 

ھزار  ٢كنندگان حمله كردند و  اما سربازان انگليسی به اعتصاب. ھا ھم به اعتصاب پيوستند پالايشگاه قرار گرفت و آن

درصد به سطح دستمزدھا كه تنھا  ٧٥ھمزمان مقامات شركت نيز برای خواباندن اعتصاب، . ھندي را اخراج كردند

  .بود افزودندپنس  ٥روزی 

شمسی روی داد، از نظر عظمت و تاثيراتش به ھيچ روی قابل  ١٣٠٨اما اعتصاب دوم دراين پالايشگاه كه در سال 

يوسف افتخاری «نام  رھبری اين اعتصاب را شخصی به. شمسی اتفاق افتاده بود، نبود ١٣٠١چه كه در سال  قياس با آن

در يك سالگی پدرش را از دست . در اردبيل بود) ميلادی ١٩٠٣( سيشم ١٢٨١افتخاری متولد . بر عھده داشت» اصل

 ١٩١٧در سال . كرد تر بودند، روزگار سپری می ھمراه مادر و شش برادر ديگرش كه ھمگی از وی بزرگ داد و به

، ١٩٢٣در سال . ميلادی اندكی پس از پيروزی انقلاب بلشويكی در روسيه، برای تحصيل و کار به قفقاز مھاجرت كرد

كه در آن ھنگام دبيركل حزب كمونيست ايران بود، و از قديم با يكی از برادرھای » زاده آواتيس سلطان«  به توصيه

  در دانشگاه تحت تعليمات سنديكايی قرار گرفت و با نحوه. در مسكو شد» كوتو«يوسف آشنايی داشت، وارد دانشگاه 

ھای حزبی  ان تحصيلات برای مدتی به تاجيكستان رفت و به فعاليتپس از پاي. دھی سنديكاھای كارگری آشنا شد سازمان

پس از چندی برای ادامه تحصيل در رشته حقوق به مسكو بازگشت ولی، در ھنگام بررسی . و سنديكايی پرداخت

در نتيجه . ھای كارگری است دھی تشكل شوند كه وی در كوتو درس خوانده و تخصصش سازمان اش متوجه می پرونده

دھی و كار حزبی در ميان  كند كه برای سامان از وی تقاضا می» سنديكای جھانی كارگری«يا ھمان » فينترنپرو«

وی برای فعاليت ) ميلادی ١٩٢٨شمسی  ١٣٠٦( .آيد پذيرد و به ايران می كارگران ايرانی به ايران سفر كند، وی ھم می
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كاری پالايشگاه شغلی برای خود  د و در كارگاه سوھانشو در ميان كارگران پالايشگاه نفت آبادان راھی خوزستان می

  .كند دست و پا می

در اين بين . كند شود و شروع به تاسيس مخفيانه يك اتحاديه كارگری می بدين ترتيب يوسف در پالايشگاه مشغول می

 آستارا و   شعبه، از فعالين حزب كمونيست ايران،»مير ايوب شكيبا«كه گويا پسرخاله يوسف بوده و » رحيم ھمداد«

سرعت و  افتخاری و ھمکارانش به. دھند پيوندند و او را در امر تاسيس اتحاديه ياری می معلم بوده است به وی می

شوند در مدت كوتاھی اتحاديه كارگران  باتوجه به جو نارضايتی كه در بين كارگران شركت نفت وجود داشت، موفق می

كنند كه محل تجمع و آموزش  شبرد مقاصدشان حتی يك مدرسه و يك كلوپ ھم داير می ھا برای پی آن. اندازی كنند را راه

منشي كل شركت نفت انگليس و ايران ، برای » سرجان كدمن«شمسی  ١٣٠٨در اوايل سال . كارگران بوده است

جديد قرارداد يك عمل كرد كه ت اتحاديه كارگران چون تصور می. كند مذاكره در باب تمديد قرارداد نفت به ايران سفر می

در اعتراض به سفر كدمن ) ١٣٠٨ارديبھشت ( گيرد در ماه مه ھمان سال ظالمانه و امپرياليستی است، تصميم می

شمسی تعداد چھارده ھزار و به روايتی  ١٣٠٨ارديبھشت ماه سال  ١١در نتيجه در تاريخ . اعتصابی را به راه بياندازد

در اين . پيوندند كنندگان می از طرفی زنان كارگران نيز به اعتصاب. كشند ز كار میيازده ھزار نفر از كارگران، دست ا

  :دارند ھای كارگران را بدين شرح اعلام می بين رھبران اعتصاب، خواسته

  . ويژه به كار و بيكاری كاركنان ھای پزشكی با اشاره  كار و در معاينه داشتن نمايندگی در اداره -١

  .شد دستمزد داده می ١٩٢٣تر در  ریال در ھر ماه كه پيش ٤٥رگران برابر افزايش دستمزد كا -٢

  .مرخصی با حقوق -٣

  .شش ساعت كار در روز -٤

  .ھای شركتی يا اجاره بھا دريافت خانه -٥

  .تر در آبادان يا جاھای ديگر بيش) اخراج( ھای جلوگيري از فسخ -٦

  .ند كارگران قراردادی ھندیگران ايران با قرارداد ھمان استخدام كردن صنعت -٧

  .ھای پليس ايران ھا توسط مقام رسيدگی به ھمه شكايت -٨

  .قرار گرفتن كاركنان ايرانی در وضع كارگران ھندی -٩

  .ھای ايرانی ھای موجود ميان اروپائيان و ايرانيان يا ميان شركت و ايرانيان به داوری دادگاه حل منازعه -١٠

جای انعام دادن، وظيفه و  خدمت طولانی يا بيكار شدن به سبب بيش از حد نياز بودن بهبرقراری وظيفه در ازای  -١١

  .»ھا داده شود مستمری بايد پس از مرگ كاركنان به فرزندان آن

اعتراض . ھا درگير شدند ھای كارگران سرباز زدند و نيروھای گارد پالايشگاه با آن شركت از قبول خواسته  اما روسای 

  .سرعت، آغاجری و مسجد سليمان را تحت تاثير قرار داد يافت و به بيرون از پالايشگاه سرايت كرد و بهكارگران شدت 

بدين .  نيروی دريايی بريتانيا مستقر در بصره شدند مسئولين شركت كه از كنترل اوضاع ناتوان بودند خواھان مداخله

زمان با اين تحولات،  ھم. سمت آبادان حركت كرد ه بهھمراه چند قايق توپدار از بصر به» سيكلامن«ترتيب ناو جنگی 

نفر و از جمله سران  ٥٠٠كنندگان يورش برده و بيش از  ھمراه پليس خوزستان به اعتصاب نيروھايی از ارتش ايران به

بدين شكل اعتصاب پايان پذيرفت و مسئولين شركت برای آن كه در آينده از وقوع . گران را بازداشت كردند اعتصاب

از جمله آن كه حقوق كارگران را از . ھای كارگران موافقت كردند حوادث مشابه جلوگيری كنند با بعضی از خواسته

كار آبادان را استخدام كردند، برای كارگران با سابقه، مسكن تھيه   كارگران بی پانزده تا پنجاه درصد افزايش دادند، كليه
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كه  ھبران اعتصاب بودند به تھران منتقل شده و پس از بازجويی، بدون آنيوسف افتخاری و رحيم ھمداد كه از ر. كردند

  .در دادگاھی محاكمه شوند، به زندان انفرادی در زندان تازه تاسيس قصر منتقل شدند

حتی . به عضويت حزب كمونيست ايران درنيامد گاه  يوسف افتخاری با اين كه يك كمونيست تمام عيار بود ولی ھيچ

چنان مستقل  ه در جريان خروج رضاشاه از ايران، حزب توده تاسيس شد، وی به عضويت آن درنيامد و ھمھا بعد ك سال

ھا زندانی بودن  خلاصه آن كه وی پس از سال. كرد و از اين رھگذر مورد تنفر اوليای حزب توده قرار داشت فعاليت می

دادگستری طی استعلامی از شھربانی . ش را كردا شمسی تقاضای رسيدگی مجدد به پرونده ١٣١٩و بلاتكليفی در سال 

اند و با توجه به اين كه بيش از ده سال  چه يوسف افتخاری و رحيم ھمداد جرم ديگری را مرتكب نشده تقاضا کرد چنان

شمسی از دربار  ١٣١٩فروردين  ٢٧شھربانی ھم در تاريخ . ھا را آزاد كنند است كه بلاتكليف در زندان ھستند، آن

اعليحضرت رضاشاه «شمسی پاسخ داد كه  ١٣١٩ارديبھشت  ٢٨استعلام كرد و در نھايت، دربار، در تاريخ پھلوی 

» نفر ٥٣گروه «ھمراه اعضاء معروف  سرانجام يوسف افتخاری به. اند  بازداشت آن دو تن فرموده ، امر به ادامه»پھلوی

  . آزاد شدندشمسی چند روز پس از خروج رضاشاه از کشور، ١٣٢٠در مھرماه سال 

آخرين لحظات » خاطراتی از دوران فعاليت حزب توده: انگيزه«غلامحسين بقيعی در کتاب . پزشک قاتل رضا خان

  .کند گونه روايت می زندگی پزشک احمدی را اين

وانی شان سفيد بود و صورتی استخ پوشيد، موھای جوگندمی که غالب قد و لاغراندام که اغلب پالتويی بلند می مردی کوتاه

 .کرد، نه خشم، نفرت و نه عطوفت چيز را تداعی نمی و چشمانی که ھيچ

 در دوران رياست سرتيپ آيرم در ١٣١٠در سال » پزشک احمدی«احمد احمدی، فرزند محمدعلی، معروف به 

 شد و با شب بر سر خدمت حاضر می گويند که او شب و نصف می. ترين ادارات مرکز شد شھربانی وارد يکی از مھم

زدن و واردکردن  دوايی، آمپول لغت فرانسوی در پزشکی است؛ تزريق آمپول( »انژکسيون«ھای مخصوص خود  آمپول

به دستور رضاشاه و . کرد بيماران را راحت می... آمپول داغ، آمپول ھوا و) دارويی مايع در رگ به وسيله سرنگ

گيری از تخصص پزشک  شد، با بھره ھا احساس نمی ن ماندن آ رياست شھربانی، زندانيانی که ديگر ضرورتی به زنده

 .شدند احمدی در تزريق آمپول ھوا کشته می

الدين مختار بر  آيرم پليس سياسی را تاسيس کرد و در زمان رياست رکن. زندان دوران رضاشاه دروازه گورستان بود

. ه، اداره پليس سياسی و اداره زندان بودندترين ادارات شھربانی کل در اين دور شھربانی جو خفقان به اوج رسيد و فعال

 .کرد داری می داد و اداره زندان، مقصران عادی و سياسی را نگه اداره پليس سياسی وظايف پليس امنيتی را انجام می

ھای سياسی، تعدادی از کسانی که  رسيدن محمدرضا پھلوی و برقراری آزادی نسبی مطبوعات و آزادی  قدرت پس از به

ھای تيمورتاش و سردار اسعد از عوامل دستگاه رضاشاھی  ديده بودند مانند خانواده ت پھلوی اول آسيب در حکوم

 .ھا لزوم بررسی و کيفر مجرمان به بحث روز تبديل شد در محافل سياسی و روزنامه. شکايت کردند

قتل رسيده بودند، درصدد شکايت دانست که خانواده تيمورتاش و ديگر قربانيان که با مشارکت او به  احمدی می پزشک 

اما توسط ماموران عراق دستگير شد و به . او با مقداری پول و يک گذرنامه جعلی به عراق رفت. و بازداشت او ھستند

 به تھران ١٣٢١ فروردين ٢٠شنبه  پزشک احمدی بعد از ظھر پنج. درخواست دولت ايران تحويل ماموران ايرانی شد

 .از ورود به ديوان کيفر تسليم شدوارد شد و بلافاصله پس 

 در شعبه يکم ديوان کيفر، پشت ١٣٢١، رييس شھربانی رضا شاه و ساير متھمان شھربانی در مرداد »مختار«محاکمه 

کاخ گلستان عمارت وزارت امور خارجه سابق آغاز شد که تا شھريور ادامه يافت و نتيجه نشان داد که قسمتی از 

الدين مختار صورت گرفته است و در مورد تعدادی از  ن آيرم و قسمت عمده آن در زمان رکن داده در زما ھای رخ قتل
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پزشک مجاز زندان قصر به موجب قرار صادره در پرونده .  داده، پزشک احمدی عامل اصلی جنايت بود ھای رخ قتل

 يزدی و قتل   و قتل محمد فرخی بر آن متھم به آزار و اذيت او علاوه. مربوط به قتل سردار اسعد بازداشت شده بود

 .تيمورتاش، وزير دربار رضاشاه، نيز بود

سر   در زندان به» اسائه ادب به بندگان اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی«خواه که به جرم  يزدی، شاعر آزادی محمد فرخی

 .  سال زندان آزاد شود برد، قرار بود پس از سه می

 رسيدن محمد   قتل قت بيمارستان زندان موقت شھربانی آمده است که کيفيت بهيار و الله بھزادی، پزشک در گزارش فتح

  :يزدی را در دادگاھی که جھت تعقيب جانيان دوره مذکور تشکيل شده بود، ارائه داده است فرخی

ای اطاق ھ ھای پنجره اطاق حمام را گل سفيد زده و پنجره قبلا از طرف اداره زندان محمد يزدی سر پاسبان آمده، شيشه«

فرخی را به آن اطاق انتقال دادند و دستور دادند که کسی حق ندارد به  ١٨/٧/٢١حمام را گرفته و مسدود نمودند و روز 

اطاق حمام داخل شود و درب را قفل کردند و کليدش را ھمراه خود بردند و نزد پايور نگھبانی بود و ھر وقت که برای 

شد و مجددا درب  ھا غذا و دوا داده می  به پايور نگھبانی اطلاع داده و با حضور آنمعاينه و دادن دستور دوايی لازم بود

برحسب دستور ياور بردبار، رييس زندان موقت  ١٧:٣٠ساعت  ١٨/٧/٢٤بردند تا روز  را قفل و کليد آن را با خود می

الامر به وسيله  بنده ھم حسب. دت کنممرا مأمور کردند که به منزل سلطان متنعم، پايور زندان بانوان رفته و از او عيا

اتومبيل اداری به منزل نامبرده عازم شدم و در موقع رفتن به دکتر احمدی که در بيمارستان بوده اظھار داشتم که طبق 

قريب دو ساعت در منزل متنعم بودم و دستورات دوايی نيز به ايشان دادم و با . روم اين يادداشت برای عيادت متنعم می

از علی سينکی سئوال کردم چرا دکتر احمدی . اتومبيل که آمده بودم مراجعت کردم، ديدم پزشک احمدی ھم نيستھمان 

ھای بيماران را  علی سينکی جواب داد پس از رفتن شما پايور نگھبان دستور داد که ملافه. نماند؟ شايد اتفاقی رخ بدھد

جا برو و من ھم از زندان خارج شده  اند به فوريت به آن ميه خواستهاند بردار و چون از زندان بانوان، انفر که جمع کرده

ھا را که برای شستن جمع شده بود با خود به زندان بانوان برده و پس از مراجعت به زندان ديدم که  و ھمان ملافه

مارستان از پشت پنجره بي. من از علی سينکی سئوال کردم که احمدی کجاست؟ گفت رفته است. پزشک احمدی نيست

ساعت بين . خورم جواب دادند که فرخی گفته است امشب شام نمی. صدا کردم که کليد را بياوريد تا شام فرخی را بدھيم

صبح که آقای دکتر ھاشمی آمدند .  و نيم و ده بود که نيرومند وارد زندان شده و پايور نگھبان ھم از عقب ايشان بودند نه

د نمودند برای عيادت فرخی آمد دم پنجره بيمارستان بنده صدا زدم آژان کليد را بياوريد پس از آن که تمام اطاق را بازدي

دکتر ھاشمی به . کليد را آوردند درب اتاق فرخی را باز کردند. که ھم چای فرخی را بدھم و ھم دکتر او را معاينه کند

مشاھده کردم که . علی سينکی ھم با ما بودجلو بنده از عقب ايشان پايور نگھبان يزدی ھم از رفقای ما داخل شده و 

شديم به پا ايستاده و پس از سلام و   روزه که وارد می چون ھمه. فرخی روی تخت برخلاف ھميشه دراز کشيده است

يک پايش از تخت : طور بود وضعيت فرخی اين. خواند تعارف چند بيتی اشعار و رباعی که ساخته بود برای ما می

 ».روی تنه و جلو يقه پيراھن، يک دست ديگر او روی شکم، چشمانش باز و گود افتاده بودآويزان و يک دستش 

گرمی بزرگ شد و از سن پانزده سالگی به  ای چشم به جھان گشود و رشد کرد که در محيط نظامی رضا خان در خانواده

. کل گرفته و رشد کردشخصيت او با بافت نظامی و روحيه خشن سربازی و قزاقی ش. خدمت تيپ قزاق درآمد

پرخاشگری و خشونت از يک سو و نظم و انضباط نظامی شديد از سوی ديگر، در سراسر زندگی او وجود داشت دو 

او با افزايش دسترسی به قدرت بر ميزان خشونت و سخت گيری و . ويژگی شخصيتی اوست که حاصل اين دوران است

و . يگران و رويکرد به خودمحوری و استبداد فردی وی افزوده شدافراط در انضباط خشک و داشتن تحکم در برابر د

طوری که از رضا شاه  اين رفتار تارسيدن به سلطنت و تکيه زدن بر اريکه قدرت مطلقه به نقطه اوج خود رسيد به
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يتی ھای شخص استبداد فردی و ديکتاتوری مطلق از ويژگی. ، خشن و سرکوبگر ساخت رحم ای تندخو، مستبد، بی چھره

  . رضا شاه، عميقا عجين شده بودند

. سی. چارلز«، ١٩٣١در سال . اندوزی و تصاحب املاک و اراضی بود ھای ديگر رضاشاه، چپاول و مال از ويژگی

يک ميليون پوند در لندن به حساب خود  ، وزيرمختار آمريکا در تھران، گزارش داد که رضاشاه شخصا بيش از »ھارت

 ١٩٧٨شان از ايران در سال  جمعی به ھنگام فرار دسته ھا  اس تعدادی از اسناد بانکی که پھلویبر اس. واريز کرده است

ھای بانکی رضاشاه در لندن از روی  درباره حساب» ھارت«نيشدار  شود که اظھارات  از خود باقی گذاشتند معلوم می

ھای دلاری متعددی در لندن، ژنو و برلين  دانست اين بود که رضاشاه حساب نمی چه ھارت  آن. حدس و گمان نبوده است

سرھنگ  . ھای شخصی رضاشاه است حاکی از انحراف مسير درآمدھای نفتی ايران به حساب مانده  اسناد باقی. دارد

کورت ليندن  ای محرمانه به دکتر  طی نامه ١٩٣١اوت  ١٧رضاقلی اميرخسروی، مديرکل بانک پھلوی، در تاريخ 

با ارسال دستورالعمل  عاليجناب، بنا به دستور اعليحضرت، خواھشمند است «: ايران نوشتبلات، رييس بانک ملی 

نزد بانک وست مينيستر را  ھزار دلار به حساب اعليحضرت  ١٥٠تلگرافی به بانک ميدلند در لندن دستور واريز 

ليندن بلات » .، سرھنگ اميرخسرویکل با احترام فراوان آقای رييس، مدير . صادر و مراتب را با تلگراف تاييد فرماييد

اوت حضرتعالی، احتراما به عرض  ١٧مورخ  ٥١٧٠  عاليجناب، عطف به دستورالعمل شماره «: در پاسخ نوشت

ھزار دلار به حساب  ١٥٠دستورالعمل تلگرافی برای واريز  رساند که روز گذشته به محض دريافت نامه شما،  می

. محدود در لندن به بانک ميدلند با مسئوليت محدود در لندن ارسال شد سئوليت اعليحضرت در بانک وست مينيستر با م

با احترام و . تلگرافی ما را دريافت کرده و شما را از رسيد پول مطلع خواھد ساخت بانک وست مينيستر دستورالعمل 

  » .عاليجناب، دکتر ليندن بلات، بانک ملی ايران سپاس فراوان 

  نگار مصری، به نقل از حسنين ھيکل روزنامه. ای است دت سلطنت خود به دست آورد افسانهثروتی که رضاخان در م«

  ».کردند ھای او کار می دو ھزار ده بود که دويست پنجاه ھزار نفر رعيت مستقيما بر روی زمين«رضاخان صاحب 

   .شد ھای خارجی مبلغ سيصد و شصت ميليون دلار حدس زده می  رضا شاه در بانک سپرده

که چگونه يک  اين» .مبلغی که رضاخان به اندوخت آن اعتراف کرده يک ميليون و ششصد و بيست ھزار کيلو طلاست

توان حدس   اما از طرفی ھم می  جای شگفتی است، کيلوگرم طلا جمع نمايد، ٠٠٠/٥٢٠/١فرد توانسته در مدت کوتاھی 

  .زد که چگونه مردم ايران تحت فشار قرار داشتند

طوری که برای   در طول مدت سلطنت خود، املاک و اراضی و کارخانجات زيادی برای خود تدارک ديد بهرضا شاه

تشکيل داد تقريبا قسمت اعظم مازندران متعلق به او » املاک اختصاصی«اداره املاک زياد خود سازمان بزرگی به نام 

 ۵٢٠٠طوری که تعداد املاک او به  دارک ديد بهدر خراسان و سيستان و خوزستان و فارس و اصفھان ھم املاکی ت. بود

 ميليون ۶٨٠ای بودند به طوری که در حساب جاری او مبلغ  ھا نيز تعداد قابل ملاحظه کارخانجات و ھتل. رقبه رسيد

 ميليون ۶٢ عايدات سالانه رضاخان از املاک ١٣١٩در يک سرشماری کلی در سال ) ١( .ریال موجودی نقدی بود

   )٢.(تومان بود

محمدرضا در رياضيات بسيار ضعيف بود، اصولا حوصله فکر «: نويسد حسين فردوست در مورد استعداد شاه چنين می

تر علاقه داشت پيشنھادات را  شد و بيش جانبه نبود زود خسته می کردن نداشت او از ھمان کودکی اھل تفکر عميق و ھمه

  )٣( ».بپذيرد چون قبول پيشنھاد زحمتی نداشت

  )٤(».شاه از ھر چه مطالعه است متنفر است«: ن علم در خاطرات خود آورده استچني ھم
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رحم و سرکوبگر به سردمداری رضاخان قزاق را بر مردم ايران تحميل کردند و  به اين ترتيب بود که حکومتی بی

ی ساخت و روز ھای خود را عمل مقدرات امور مردم را به دست فردی سپردند که با تحقير و سرکوب مردم، برنامه

مرد مستبدی که در برابر . گران سپرد ترين مقاومتی به اشغال کارزار از ميدان گريخت و کشور را دودستی و بدون کم

  .کرد، اما با تمام وجود، نوکر خارجيان بود کشی می مردم خود گردن

، ١٩٠٨ژوئن  ٢٣ - ١٢٨٧تير  ٢کودتای اول، در : کودتا بود ٣، جامعه ايران شاھد وقوع ١٣۵٧تا  ١٢٨۵ھای  از سال

شاه قاجار و توسط بريگاد قزاق تحت فرماندھی  فرمان محمدعلی  به با بمباران و تعطيلی مجلس شورای ملی دوره اول،

، با رھبری سياسی سيدضياءالدين ١٢٩٩اسفند  ٣وقوع پيوست؛ کودتای دوم، در  ولاديمير پلاتوويچ لياخوف روسی، به

مرداد  ٢۵دنبال شکست برنامه اول در   رخ داد؛ کودتای سوم ھم، به امی رضاخان ميرپنج،طباطبايی و فرماندھی نظ

  .  روی داد ،١٣٢مرداد  ٢٨، سه روز بعد، در ١٣٣٢

 و دستاوردھای مشروطه و دموکراتيک در ايران، تدارک ديده شده،  ھر سه آن کودتاھا، در کليت خود، عليه مردم

  .مورد اجرا گذاشته شد به

ھای پيدا و  گری ھا و ھدايت دلايل عديده، با نظر مساعد و بلکه حمايت ، که به١٢٩٩ميان، کودتای سوم اسفند در آن 

، صورت )بالاخص با نظر مساعد وزارت درياداری و مستعمرات و حکومت بريتانيايی ھند( پنھان ھيات حاکمه بريتانيا

 مطالبات دموکراتيک مشروطه کمابيش جوان ايران ھا و ضربات سھمگينی بر مشروطه و خود گرفت؛ آسيب عملی به

در درجه اول انگلستان و روسيه ( ھای مداوم کشورھای خارجی دليل مداخلات و تجاوزکاری را، که تا آن ھنگام ھم به

ناپذيرتری مواجه  ھای شديدتر و جبران ھای فراوانی را از سر گذرانده بود، با بحران ، مشکلات و گرفتاری)تزاری

 .ساخت

   اجتماعی و فرھنگی مشروطه، ھا و دستاوردھای سياسی، گيری و فشار روزافزون بر نھادھا، شخصيت اگرچه، سخت

از ھمان فردای روز کودتا، آغاز شده و ادامه يافت؛ اما، با انقراض سلسله قاجاريه و نشاندن رضاخان سردار سپه در 

شد؛ در فرايندی که  مشروطه و قانون اساسی آن محسوب می کودتايی مضاعف عليه  مقام سلطنت ايران، که در واقع،

 پارلمانی، در چارچوب قانون اساسی، از عرصه سياسی و اجتماعی  چندان ھم تدريجی نبود، مشروطيت و سياست

  .ايران رخت بربست

  
بنابراين . ميدند از ايران به تبعيد فرستادند پسرش محمدرضا را جانشين او ناارپس از اين که متفقين رضا شاه 

او قدرت چندانی نداشت تا اين که قدرقدرتی خور پس از . محمدرضا ھم منتخب مردم نبود بلکه انتصاب متفقين بود

  .نشان داد ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 

 ٢۶يک روز پس از استعفای رضاخان در .  رضاخان پس از اشغال ايران مجبور به استعفاء شد،١٣٢٠شھريور  ٢۵

  . سالگی بر تخت سلطنت نشست٢٢وليعھد جوان در مجلس شورای ملی سوگند ياد کرد و در  ١٣٢٠شھريور 

که ردای سلطنت به تن کند، حسين فردوست، يار ھمراه و رفيق نزديکش را در   ساله ايرانی قبل از اين٢٢وليعھد 

 .روزھای نھم و دھم شھريور به سفارت انگلستان فرستاد
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ھمين امروز به سفارت انگليس : ی از روزھای نھم يا دھم شھريور وليعھد به من گفتبعدازظھر يک«: گويد فردوست می

او در . که رييس اطلاعات انگليس در ايران و نفر دوم سفارت است» ترات«نام  جا فردی است به در آن. مراجعه کن

. ار را انجام دھممحمدرضا اصرار داشت که ھمين امروز اين ک. جريان است و درباره وضع من با او صحبت کن

شايد فروغی، شايد قوام شيرازی و شايد . و تماس با او را چه کسی به محمدرضا توصيه کرده بود» ترات«دانم نام  نمی

ھاست و ما از درون  در آن ملاقات، ترات مقداری صحبت کرد و گفت که محمدرضا طرفدار شديد آلمان. کس ديگر

ھای انگليسی،  م که او دائما به راديوھايی که در ارتباط با جنگ است به زبانکاخ، اطلاعات دقيق و مدارک مستند داري

 !کنی ھا را برايش سنجاق می ای دارد که خود تو پيشرفت آلمان در جبھه دھد و نقشه فارسی و فرانسه گوش می

د و تعجب کرد که از کجا او شديدا جا خور. من بعد از ملاقات با ترات به سعدآباد برگشتم و جريان را به محمدرضا گفتم

 شان چيست؟ ھا را ندانند، پس فايده خب اگر اين: من گفتم! دھم و يا نقشه دارم و غيره داند که من به راديو گوش می می

برداشت شما . حالا کار ھر که است، شما به اين کاری نداشته باش: گفتم! ھاست حتما کار اين پيشخدمت: محمدرضا گفت

فردا اول وقت با ترات تماس بگير و با او قرار ملاقات بگذار و بگو که ھمان :  محمدرضا گفتاز اصل مسئله چيست؟

کنم؛ مگر راديوھايی که  برم و راديو ھم ديگر گوش نمی شب با محمدرضا صحبت کردم و گفت که نقشه را از بين می

 ».ھا را بشنوم خودشان اجازه دھند آن

ت خود گرفت و به کمک محمدعلی فروغی به مجلس رفت، اما ھنوز اطمينان وليعھد رضايت ضمنی متفقين را از سلطن

 ٢۶به ھمين دليل روز بعد، . نداشت در روزی که قرار است به مجلس برود، توسط نيروی متفقين دستگير نشود

 .شھريور، اين جوان برای ادای سوگند در مجلس حاضر شد

الله مجيد و  سوگند به کلام«: چنين سوگند ياد کرد پشت تريبون اين بعدازظھر، پس از قرار گرفتن در ۴:٣٠او در ساعت 

الله مجيد و ھر آنچه در نزد خداوند محترم  من خداوند متعال را گواه گرفته، به کلام. بسمه تعالی. خداوند تبارک و تعالی

 حقوق ملت را محفوظ و کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده، حدود مملکت و است قسم ياد می

قانون اساسی و مشروطيت و ايران را نگھبان و طبق آن و قوانين سلطنت نمايم و در ترويج مذھب . محروس بدارم

عشری سعی و کوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته و  جعفری اثنی

ه باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ملت ايران توفيق منظوری جز سعادت و عظمت دولت ايران نداشت

 ».نمايم طلبم و از ارواح طيبه اوليای اسلام استمداد می می

 ساله او، ساواک مخوف ٣٧ در دوران سلطنت .مجبور به ترک ايران شد ١٣۵٧ دی ماه ٢۶اما محمدرضا پھلوی در 

 .امان نداد مردم به راحتی نفس بکشند

خود     چه نزد خدا محترم است قسم ياد می کنم که تمام ھم الله مجيد و به آن  قادر متعال را گواه گرفته به کلاممن خداوند«

قانون اساسی مشروطيت . را صرف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم

و در ترويج مذھب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمايم و ايران را نگھبان و برطبق آن قوانين مقرر، سلطنت نمايم 

. در تمام اعمال و افعال، خداوند را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم

  ».کنم طلبم و از ارواح طيبه اوليای اسلام استمداد می از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ايران توفيق می

اين توجه به شکل بازيابی جايگاه مذھب در . س از سقوط ديکتاتوری رضاشاه توجه به مذھب مجددا احياء گرديدپ

ھای مذھبی نمود  ھای مختلف، تاکيد بر قوانين اسلامی، ترويج رفتارھای مذھبی ممنوع شده و انتشار کتاب زمينه

 ١٣٥٧اسلام و انتشار مطالب دينی تاسيس شد که تا سال منظور تبليغ  انجمن تبليغات اسلامی به ١٣٢٢در سال . يافت می

  .اعضای اين انجمن به ده ھزار نفر بالغ گرديد
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طور موقت فضای نسبتا  نشانده، به دنبال ورود نيروھای متفقين به ايران و تعيين حکومت دست ش به ١٣٢٠از سال 

اولين .  احزاب سياسی متعددی شکل گرفتنددر اين زمان. مناسبی برای ابراز مخالفت با حکومت مرکزی پديد آمد

اين احزاب از . دھی مرتب و برنامه حزبی مشخصی برخوردار نبودند احزاب اين دوره تشکيل شد که از سازمان

ھای ليبراليستی يا مرام  تر مبلغ برنامه و بيش. کردند عنوان ارگان حزب خود استفاده می ھای تھران به روزنامه

توان حزب اراده  ھای جنگ دوم جھانی در ايران می ترين و با نفوذترين احزاب در خلال سال ز فعالا. سوسياليستی بودند

  .ملی و حزب توده را نام برد

ھا حمايت از شاه جھت اعمال کنترل و نظارت  احزاب ديگری نيز تشکيل شدند که وظيفه اصلی آن ١٣٣٠بعدھا در دھه 

تشکيل شد تا نقش حزب  ١٣٣٦نوچھر اقبال، نخست وزير وقت، در سال حزب مليون به رھبری دکتر م. بر مجلس بود

. در ھمان سال حزب مردم نيز به رھبری اسدالله علم، وزير دربار، اعلام موجوديت کرد. اکثريت را در مجلس ايفا کند

يرعباس ام ١٣٤٣حزب ايران نوين جايگزين حزب مليون شد که در ابتدا حسنعلی منصور و از بھمن  ١٣٤٢در سال 

ھای حزبی و ايجاد شعبات در سراسر  ھا، جشن ھر دو حزب با برگزاری کنگره. ھويدا رھبری آن را برعھده گرفت

با مرام ضد  ١٣٤٩حزب ملی گرای ايران نيز در بھمن . کشور درصدد جلب مشارکت گسترده عموم مردم بودند

 .کمونيستی تاسيس شد

چون حزب اراده ملی و  برخی، ھم. اه گسترده اجتماعی برخوردار نبودنديک از احزاب فوق از پايگ در اين دوره ھيچ

چون حزب مليون از سوی حکومت حمايت  که برخی ديگر، ھم توده، با حمايت خارجی به وجود آمده بودند در حالی

بود که پس نمونه بارز ماھيت ظاھری سيستم حزبی کشور در سيستم دو حزبی ايران نوين و مردم ظھور يافته . شدند می

توانستند  بنابراين، دقيقا مانند دوره زمامداری رضاشاه، احزاب نمی. از چندی جای خود را به حزب واحد رستاخيز دادند

 . چھره واقعی از مخالفت موثر سياسی را ارائه کنند

نوکر « اش، در جھت تقويت ديکتاتوری محمدرضا شاه گفته بود که، وزيری اسدالله علم از ھمان ابتدای نخست

 چنين برخوردی از سوی علم با شاه در واقع بيش از ھر چيز معنی تذکر و ».اعليحضرت ھمايونی و فرمانبردار اوست

   . ھشدار به ديگر مقامات بلند پايه کشوری و لشکری را داشت تا سياست جديد کشورداری را به آنان ابلاغ کند

علم در . تاتوری کنترل و سانسور نشريات و مطبوعات مخالف بوددومين اقدام علم در جھت گام نھادن شاه در راه ديک

ای نسبت به شاه و دولت داشتند، گردد و تنھا به نشرياتی  گيری خصمانه صدد برآمد مانع انتشار نشرياتی را که موضع

يک خود جھانگير در ھمين راستا او دوست نزد. زبانی داشتند ھای دولت وی ھمگامی و ھم اجازه فعاليت داد که با برنامه

تفضلی نيز با توجه به تجاربی که در اين زمينه داشت . عنوان سرپرست انتشارات و تبليغات منصوب کرد تفضلی را به

ھای او  از ديگر اقدامات علم در راستای ديکتاتوری شاه اقدامات و سياست . ھا مبادرت ورزيد شديدا به سانسور و رسانه

 جبھه ملی در اين دوره از نفس افتاده بود و ديگر از آن قدرت و نفوذ و اعتباری که در قبال جبھه ملی بود، ھر چند

ترين گروه اپوزيسيون  ولی از نظر بسياری و از جمله علم ھنوز ھم مھم. زمانی در دوره دکتر مصدق داشت خبری نبود

ھا  ھايی نيز بدان  گرفتند و قولاعضای جبھه ملی در دوره امينی و در جدال امينی و شاه طرف شاه را. در کشور بود

ھايی که به اعضای  اما با وجود تمام وعده و وعيد. آن زمان نيز واسط شاه و جبھه ملی اسدالله علم بود داده شد که در

ھای جبھه ملی آگاھی  وزيری علم صادر شد او که از اھداف و طرح ھنگامی که فرمان نخست«جبھه ملی داده شده بود 

ک روند به اصطلاح يک گام به پس دو گام به پيش آنان را به بازی گرفت تا در اين فاصله موقعيت کامل داشت در ي

ھای پيشين، شاه قصد ندارد از اقتدار  ھا اظھار داشت که برخلاف وعده  علم به آن».سياسی خود و شاه را تحکيم بخشد

 بود بلکه شاه واقعا قصد دارد حکومت کند و اختيارات شاه محدود به سلطنت نخواھد«خود بکاھد و به اصطلاح حوزه 
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ای را که  اعليحضرت مشروطه« علم به آنان خاطرنشان ساخت که برخلاف ميل آنان ».در راس ھرم قدرت جای گيرد

ھای پادشاه مشروطه را جفت کردند با وجود اين،  خواھيد نخواھند داد، زيرا ايشان ديدند که چگونه پدرشان کفش شما می

اضر است چند نفر از برگزيدگان جبھه ملی را به مقاماتی از قبيل استانداری و سفارت و سناتوری، غير از دولت او ح

  ».وزارت منصوب کند

به دنبال قطع . ھايشان سرانجام قطع شد مذاکرات بين اعضای جبھه ملی و اسدالله علم به دليل اختلافات اساسی در ديدگاه

، علم سياست بازی را با سران جبھه ملی و ١٣٤١رفراندوم در شش بھمن روابط و مذاکرات بالاخص تا انجام 

اما ھنگامی که احساس کرد تعارضات داخلی تا حدی فروکش کرده و از سوی ديگر دولت . ھا حفظ کرد طرفداران آن

دار و  ست کجآمريکا حاکميت سلسله پھلوی با ديکتاتوری شاه را مورد تاييد قرار داده بيش از اين در پيش گرفتن سيا

  .ھا نمود مريز با جبھه ملی را لازم ندانست و اقدام به دستگير و کنار زدن آن

  .ترين گروه اپوزيسيون رسمی کشور نابود شد کرد مھم با دستگيری سران جبھه ملی علم احساس می

م از حمايت مذھبيون، آنان ھم از حمايت دولتی و ھ. اما محمدرضا فضايی آزادتری به روحانيون و گرايشات مذھبی داد

  .تنھا گرايشات کوچکی مخالف حکومت محمدرضا بودند. ويژه بازار برخوردار بودند به

اند و مخصوصا ايشان تنھا پادشاه شيعه در تنھا  کردند اعليحضرت مسلمانند و شيعه بارھا برخی از روحانيون تاکيد می

 . عشری ھستند و بايد اين را مغتنم شمرد کشور شيعه اثنی

ھای زيادی برای گسترش  گذاری او سرمايه. محمدرضا شاه، به معنای واقعی يک مسلمان و شيعه دوازده امامی بود

  .ھا، به مرازک مذھبی مانند مشھد و قم و غيره سنگ تمام گذاشت ھا، مساجد، امازاده خانه طلبه

 شيعيان در مشھد و قم رفت و يا در راھی زيارت حج، مرقد امام رضا اما ھشتم ای او بارھا و با تبليغات گسترده

 .کرد ھا و نذورات برای اماکن مقدس مذھبی، شرکت می عزاداری

شد چرا که او به خدا و پيامبر و امامان شيعه و يا امدادھای  ھای مذھبی، به مذھبی بودن شاه تاکيد می در محافل و حوزه

  . غيبی کم و بيش باور دارد

شود که از آغاز تا  يا امور غيبی و تجارب معنوی در زندگی و گفتارھای شاه ديده میاز جمله شماری از اين باورھا و 

  .ورزيد ھا تاکيد می پايان به آن

برای مثال محمدرضا شاه، ھموراه به ادعای نجات وی به دست حضرت عباس در کودکی تاکيد داشت که از سانحه 

نژاد ھم دارند، موضوعی  ای و احمدی زمان، ادعايی که خامنهتر ادعای نوعی ارتباط ويژه با امام  سقوط از اسب و مھم

چند سال پيش از انقلاب نيز در  او. مطرح کرده بود» ماموريت برای وطنم«ھا پيش در کتاب خود  است که شاه سال

کند و  ر مینيز ھمان را ادعاھای مذھبش را تکرا) خبرنگار پر آوازه و غيرمذھبی ايتاليايی( گو با اوريانا فالاچی و گفت

دھد و با اعتماد به نفس مومنانه،  دينی او را مورد ملامت قرار می شود، بی وقتی با اعجاب و انکار تلويحی او مواجه می

  .فھميد گونه امور معنوی را نمی ھا ايمان نداريد و اين گويد شما اروپايی حتی می

 ھايش باور داشت و يا اين که او واقعا به دين خود و گفته :توان از دو منظر ديد ھای محمدرضا شاه را می گونه ديدگاه اين

اما اين دو ديدگاه يک نتيجه مسلم داشت و آن ھم تقويت . کرد کاری مطرح می ھای سياسی و به فريب ھا را با انگيزه آن

ھا در  بمذھ گيری شيعه توان نتيجه گرفت که قدرت به ھمين دليل می! مذھب و گرايش مذھبی و روحانيون در جامعه

چنان   اين گرايش در دوران حاکميت محمدرضا پھلوی آن.جو کرد و ھای مذھبی محمدرضا جست ايران را بايد سياست

طور که رضاخان  ن قدرت مالی و اجتماعی و سياسی گرفته شد که پس از انقلاب ھمه گرايشات را سرکوب کردند و ھما

  . را نابود کرد ٥٧م دستاوردھای انقلاب دستاوردھای انقلاب مشروطيت را نابود کرد خمينی ھ
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 مادرش، .رسد که محمدرضا اين افکار خرافی مذھبی را عمدتا از تربيت اوليه و خانوادگی به ارث برده است نظر می به

ھم از نوع شيعی کاملا سنتی و خرافی رايج آن عصر  تر از پدرش بود، فرزند را با باورھای مذھبی و آن که قطعا مذھبی

  . کرده بودندتربيت

ترديد رضا شاه حتما توجه داشت که وليعھد او بايد مذھبی باشد و حداقل متظاھر به مذھب رسمی کشور باشد تا بتواند  بی

ھرچند که رضاشاه تلاش کرد مذھب را کنترل کند و . واجد شرايط پادشاھی کشور مسلمان و شيعه ايران بشود

  .وجود آوردھايی نيز برای برخی روحانيون به  محدوديت

بسياری از روحانيون مسن . فريبان قديم و جديد ايران بوده است طبعا محمدرضا شاه ھم يکی از ھمين رياکاران و عوام

ترين  اکنون کليه قوانين مذھبی، حتی وارد خصوصی. پروده حکومت شاه ھستند امروزی حکومت اسلامی ايران، دست

دو نھاد   پس از صفويه نيز اين نوع ارتباط.اکميت در جامعه استزندگی شھروندان شده است و ايئولوژی غالب ح

  .سلطنت و روحانيت ھمواره بر قرار بوده است

بسياری از کسانی که در دوران حکومت محمدرضا شاه، جيره بگير دربار بودند اکنون بيش از چھار دھه است که بر 

، خود به رياکاری مذھبی پرداخته و به ريختن خود مردم و بار از او اند و رياکارتر و خشونت ھای سلطنت نشسته ويرانه

  .دھند ھای جامعه ادامه می چپاول ثروت

  داريوش ھمايون وزير اطلاعات و جھانگردی در اواخر دوران سلطنت، در مطلبی که به تاريخ

  :نويسد چنين می ، منتشر شده است، اين٢٠١٠ ژوئيه ٢٧ - ١٣٨٩ مرداد ۵

که رھبری انقلاب را در دست گرفتند، از دربار شاھنشاھی تا وزارت آموزش و پرورش ھمه جا ھا، کسانی  اسلامی... «

  ».رخنه کردند

نگار مصری  الله کاشانی از رھبران اسلام سياسی در دھه بيست، سه ھفته پس از کودتا در مصاحبه با روزنامه آيت

سلامی مجازات کسی که در فرماندھی و طبق شرع شريف ا«اخبار اليوم مصدق را خيانت کار دانست و افزود 

آيندی برايش نداشت و وی پس  البته پشتيبانی کاشانی از شاه نتيجه خوش) ٥(  »نمايندگی کشورش خيانت کند مرگ است

. آرا بازجويی و توقيف شد جرم دخالت در قتل رزم ، به١٣٣۴ آبان ٢٨از اعدام چھار تن از اعضای فداييان اسلام در 

الله بھبھانی و بروجردی و کشمکش در مجلس، وی، دکتر بقايی و شماری ديگری از متھمان اين  آيتپس از تقاضای 

زمانی که کاشانی در . قيد التزام که از حوزه تھران خارج نشوند، آزاد شدند  اسفند ماه ھمان سال به٢٣پرونده در تاريخ 

  . درگذشت١٣۴٠شانی در اسفند سال کا. برد شاه برای عيادت به منزل وی رفت سر می بستر بيماری به

تر کرد تا بتواند موقعيت از دست  اش با روحانيون سنتی را نزديک ، شاه حتی رابطه١٣٣٢  مرداد٢٨پس از کودتای 

اولی طی . الله بروجردی و بھبھانی مورد توجه شاه قرار گرفت در درجه اول ائتلاف آيت. اش را ترميم بخشد رفته

موجب عظمت کشور و آسايش «ه در زمان فرارش به روم بازگشت وی به کشور را تلگرافی در پاسخ به شا

سنجيده بود و بھبھانی در سرنگونی دولت مصدق فعالانه شرکت داشت و در توزيع دلارھای سازمان سيا ) ٦( »مسلمين

الله احمد کفايی فرزند  افزون براين، آيت )٧(  .ميان مخالفين مصدق و چاقوکشان کاشانی نقش کليدی را بازی کرده بود

 ١٣٣٣در سال . آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نيز که در خراسان شھرت داشت به حلقه ھواداران سلطنت پيوست

الدين شھرستانی نيز که ھنگام سقوط مصدق از شاه و پليس تعريف کرده بود به ايران سفر  الله سيد محمدعلی ھبث آيت

ھای مختلف ھر چند ماھی به قم سفر  شاه به بھانه. کومت کودتا حکايت داشتکرد که از موافقت ضمنی عتبات با ح

در اين . اين نزديکی در سرکوب حزب توده و فدائيان اسلام به شاه ياری رساند. کرد کرد و با بروجردی ديدار می می

  .ھای علميه قم و مشھد توسعه يافت دوره حوزه
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ھا از فرصت استفاده کردند که تا حد امکان از سپھر ھمگانی  الله  نفوذ، آيتبا توجه به رابطه نزديک شاه با روحانيون با

ھای  ابتدا بھبھانی در سفری به مشھد با استناد به قول و قرار. سکولار زدايی کنند و قوانين اسلامی را به اجرا درآورند

شاه در پاسخ .  آن ممنوع گرددسازی تعطيل و مصرف ھای مشروب ای از شاه خواست تا کارخانه دولت زاھدی طی نامه

در مورد مشروبات الکلی نيز طی . الله از امام رضا بخواھد وی را در اداره کشور ياری رساند تقاضا کرد که آيت

در ھمين حال شماری از روحانيون، . ای در اين مورد تھيه و به مجلس فرستاده شود ای به دولت دستور داد لايحه نامه

بروجردی نيز با اين تقاضا .  از وی تقاضا کردند بابيان و بھاييان را از ادارات دولتی اخراج کنندشان با شاه طی ملاقات

دولت ايران که از اعتراض نھادھای بين الملی واھمه . خواست بتدريج و بدون خونريزی صورت گيرد موافق بود اما می

) وزير دربار(بنابرين، اسدالله علم .  مخالف بودداشت با تھيه لايحه قانونی در مجلس برای برآوردن خواست روحانيت

قول داد با استفاده از قوانين موجود جلوی فعاليت بابيان و بھاييان را بگيرد و در پی آن مرکز فعاليت بابيان و بھاييان در 

و بھاييان از ظاھرا آيت الله بروجردی در تماس با شاه حتی خواستار خروج تمام بابيان . شيراز به تصرف ارتش در آمد

  )٨(  .کشور شده بود

خوبی پيش رفت با نزديکی رضاشاه به   به١٣٣٨ھمکاری شاه با روحانيون سنتی و مخالف دخالت در سياست که تا سال 

زنی و زنجيرزنی از سوی   قمه١٣٣۴در سال . الله حائری شبيه بود که نتايجی را برای ھر دو طرف در پی داشت آيت

ھای خارجی از برگزاری مراسم مذھبی در  گرديد که نگرانی شاه را در مورد ريشخند روزنامهبرخی از مجتھدين منع 

  :در برابر دولت اقدامات زير را برای راضی نگھداشتن روحانيون انجام داد. ساخت کشور بر طرف می

  .، در دانشگاه تھران يک مسجد ساخته شد١٣٣۴در خرداد  -١

  .تر توجه شود مذھب بيشدولت پذيرفت در دروس مدارس به  -٢

  . مرکز بابيان و بھاييان در تھران تخريب شد١٣٣۴ستيزی گسترش يافت و در ماه رمضان سال  بھايی -٣

 اعلام شد که دولت يک دبيرستان دينی تاسيس خواھد کرد که شاگردانش بتوانند در دانشکده الھيات ١٣٣۴در سال  -۴

  .درس بخوانند

  .ھای پنجم و ششم ابتدايی افزوده شده است رد که تعليمات دينی به دروس کلاسدر ھمان سال دولت اعلام ک -۵

  .روزه اول ماه محرم تعطيل شد١۵ھا در  فروشی ، کليه مشروب١٣٣۴در تير ماه سال  -۶

کرد حداقل  ايشان سعی می«. ساخت الله بروجردی در تعيين نمايندگان مجلس را نيز برآورده می شاه نظر آيت -٧

تعيين کند ) الله بروجردی آيت( آباد و توابع آن حدود، ھمه را با نظر ايشان ن قم، بروجرد، اراک، شايد ھم خرمنمايندگا

داد که فلان  به شاه يا به دولت پيغام می) الله بروجردی آيت(طور پيغام، مثلا   به. طور صريح که رسما و به  البته نه اين

  )٩(  ».شودکس مورد نظر من است و بايستی که انتخاب 

قم که در دوران رضا شاه شاھد . ھای شاه توانست شرايط فرھنگی شھر قم را نيز تغيير دھد بروجردی تحت حمايت

تاسيس مدرسه سکولار رشديه بود، يک دھه بعد، تحت تسلط بروجردی بر حوزه، آموزش سکولار رشد چندانی در قم 

  .مورد احترام دولت مرکزی قرار گرفتھای دينی در آمد و  اين شھر به مرکز فعاليت. نيافت

در .  فعاليت روحانيون مخالف دخالت در سياست در مساجد و مدارس تمرکز داشت١٣٣٧٣٧ھای  در فاصله بين سال

.  رسيد١٣٣٧ نفر در سال ۵٠٠٠ به ١٣٣٢ نفر در سال ٣٢٠٠گيری يافت و از  ھا نيز افزايش چشم اين مدت شمار طلبه

حاج ميرزا احمد کفايی ھدايت . ھای سی و چھل ھستيم گير نھادھای دينی در سال زايش چشمدر شھر مشھد نيز شاھد اف

 کميته دينی برای مقابله با اشغال احتمالی شوروی در اين استان ٢۶٠چنين  وی ھم.  مدرسه دينی را در دست داشت١۵

  .تشکيل داده بود
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اين دولت در . تر نمايان گرديد ولت قاسم در عراق بيش جنگ سرد با روی کار آمدن د ھمبستگی روحانيت و شاه در پھنه

کرد که نگرانی روحانيون عراقی و تنش ميان  ھای حزب کمونيست عراق را تشويق می  فعاليت١٣٣٨-١٣٣٧ھای  سال

. الله محمد حسين کاشف الغطاء ساکن نجف طی فتوايی نفرتش را از کمونيسم اعلام کرد آيت. آنان و دولت را برانگيخت

توانست به گسترش  ھای حزب کمونيست عراق می ن فتوا مورد استقبال حکومت شاه قرار گرفت چرا که فعاليتاي

   .ھای حزب توده در ايران بيانجامد فعاليت

، در پی بازداشت قرنی رييس رکن دو ارتش به جرم کودتا، و برملا شدن ١٣٣٧به باور عباس ميلانی، در سال  -١

آيت الله بروجردی برآشفت و تھديد . ای از آنان را تبعيد کند انيون، شاه تصميم گرفت عدهرابطه وی با برخی از روح

  )١٠(  .شاه از تصميم خود منصرف شد. کرد در صورت تبعيد روحانيون، وی نيز از کشور خارج خواھد شد

گان حقوق بشر در جھان کنند الملل اعلام کرد که ايران يکی از بدترين نقض ، سازمان عفو بين١٣٥٤در اوايل سال 

طور مرتب از شکنجه استفاده نموده و  دانان در ژنو، رژيم شاه را متھم کرد که به المللی حقوق چنين کميته بين  ھم.است

الملل حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارسال  به ھمين ترتيب، جامعه بين. کند حقوق اساسی شھروندان خود را نقض می

ای حقوق بشر را ناديده گرفته است و از او خواست  طور گسترده ه، حکومت او را متھم کرد که بهای به شا نامه سرگشاده

ھای پرنفوذی که تا پيش از اين شاه را مورد  حتی روزنامه .بار حقوق بشر در ايران را بھبود بخشد تا وضعيت رقت

برای نمونه ساندی تايمز پس از درج . کردندھای پليسی او را آغاز  تدريج انتقاد از سياست دادند به ستايش قرار می

ھايی درباره ساواک چنين نتيجه گرفت که در ايران يک روند سيستماتيک و ثابت از شکنجه نه تنھا در برابر  افشاگری

   .شود خود جرات انتقاد از رژيم را داده اند اعمال می مخالفين سياسی فعال، بلکه در برابر روشنفکرانی که به

گويی با خبرنگاران خارجی، با اطمينان ادعا کرد که مخالفين حکومت به تعداد  و شاه در گفت ١٣٥٤سال در اواخر 

    .شود انگشت شماری نھيليست، آنارشيست و کمونيست محدود می

انگار سنت خانوادگی فرار از . ھا ديکتاتوری، از کشور گريخت ، محمدرضا پھلوی پس از دھه١٣٥٧دی  ٢٦روز 

سرنوشت . ای عادی و مرسوم در خانواده پھلوی تبديل شده بود ، و جان دادن در خارج، ظاھرا به شيوهمردم و کشور

مشترک حکومت رضا شاه دست نشانده انگليس و محمدرضا شاه دست نشانده آمريکا و انگليس، چنين بود که در 

 . واپسين لحظات احساس خطر نھايی، فرار را بر قرار ترجيح دھند

ناميد، برای ھميشه بساط  سال شاھنشاھی می ٢٥٠٠ساله سلطنت پھلوی که خود را وارث  ٦٣ا پايان عمراز آن پس، ب

  .سلطنت در ايران بسته شد

حکومت محمدرضا پھلوی که در دوران اشغال خاک ايران توسط بيگانگان و به کوشش انگليس و ھمراھی آمريکا و 

شود که شاھد وقايع تلخ و  ساله را شامل می وھفت  دوره سی، يک ١٣٥٧تا  ١٣٢٠رضايت شوروی شکل گرفت، از سال

دوره : توان تقسيم کرد دوران سلطنت پھلوی دوم را به چھار دوره می. دردناک فراوان و رويدادھای سياسی مھمی بود

که از  ١٣٣٢تا  ١٣٢٥دوره دوم، از . که ايران تحت اشغال نيروھای بيگانه بود ١٣٢٥تا  ١٣٢٠اول، سلطنت از 

که  ١٣٤٣تا  ١٣٣٢دوره سوم، از . ثباتی سياسی به نھضت ملی شدن نفت و فرار اول محمدرضاشاه از ايران انجاميد بی

ادامه پيدا کرد،  ١٣٥٧تا  ١٣٤٣و دوره چھارم، که از . رود شمار می دوران تسلط تدريجی شاه و تثبيت ديکتاتوری او به

 .شود حسوب میدوران صعود محمدرضا شاه به اوج قدرت و جنايت م

سرنوشت نظام سياسی ايران پس از انقلاب ناکام مشروطيت و به انحراف کشيدن مشروطه، در فاصله کوتاھی از 

در حالی که مردم ايران ھنوز در انتظار نتيجه عدل . مدرن پادشاھی پھلوی انجاميد سلطنت فاسد قاجاريه، به استبداد شبه

گران روس و انگليس  شکلات و عوارض جنگ جھانی اول و سيطره اشغالمشروطه بودند اما گرفتار ديکتاتوری و م
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، ١٣٠٤، زمينه خيزش رضاخان ميرپنج به تاج و تخت سلطنت فراھم شد و در سال ١٢٩٩با کودتای انگليسی . شدند

ت رضاشاه، حتی رعايت ظواھر پادشاھی در نظام مشروطه سلطنتی را کنار گذش. زمينه به قدرت رسيدن او فراھم شد

 .پيشه در تاريخ ايران، پيشی گرفت آفرينی در بين مردم، از مستبدان جنايت و با ديکتاتوری خشن و عريان و وحشت

، در حالی که ايران به اشغال نيروھای ١٣٢٠با استعفا و فرار رضاشاه از کشور با يک کشتی انگليسی در شھريور

ساله، توسط انگلستان به وساطت محمدعلی   وليعھد بيستنظامی انگليس و آمريکا و شوروی درآمده بود، محمدرضا، 

سال ديکتاتوری و جنايت، مردم  از فرار رضاشاه مستبد خوشحال و شادمان  پس از بيست. فروغی، به سلطنت رسيد

در اين شرايط، به سلطنت رسيدن يک جوان که از قدرت و اقتداری برخوردار نبود، و وضعيت جنگی، موجب . شدند

اين رھاشدن ناگھانی از سلطه .  شد، و امکان تنفس و رھايی از خفقان بيست ساله را فراھم آورده بودخلاء قدرت

 .وحشت، رسيدن به آزادی تعبير شد

ھای  اما آزادی زير سايه خانمانسوز جنگ و اشغال کشور و ھمراه با ھرج و مرج و آشفتگی، چيزی جز افزايش رنج

 . روزی باز ھم در جامعه ايران حاکم شد به زودی سيهپيشين و تغيير ظاھر فاجعه نبود، و 

  خلاء اقتدار حکومتی و آزادی نسبی. در تنھايی و تحقير، در ژوھانسبورگ آفريقای جنوبی مرد ١٣٢٣رضاشاه در سال 

بی ھيات حاکمه وابسته به انگليس نيز احزا. حزب توده تشکيل. داشت گيری احزاب متعددی را در پی وجود آمده، شکل به

سياست آمريکا و انگليس بر ايجاد جريان . انداخت راه  را برای مقابله با حزب توده به» دوست گرا و ميھن ملی«ظاھرا 

  .گرايی وابسته به غرب و دربار، برای مقابله با نفوذ کمونيسم قرار گرفت کاذب ناسيوناليستی و ترويج ملی

در . ه زورآزمايی و يا بند و بست احزاب با يکديگر تبديل شدفضای سياسی کشور از آن پس تا اوايل دھه سی به صحن

آوردند و  جنبش چريکيف  ھای مذھبی و سياسی سر بر می اين ميان گاھی نيروھای راديکالی نيز در قالب تشکل

 .يافتضعيت چندان دوام نياورد و فرجامی تلخ .اما . نمودند خواھانه مردم را طرح می طلبانه و آزادی مطالبات استقلال

مرداد  ٢٨آمريکايی -و موفقيت کودتای انگليسی ١٣٣٢مرداد  ٢٥پس از فرار اول محمدرضا شاه ضعيف به خارج در 

ھمان سال، عليه آزادی و گسترش خيزش عمومی، محمدرضا شاه جوان و ناتوان در بازگشت به رضاشاه دوم و 

 .مدرن، مبدل شد ديکتاتوری شبه

گری و سرکوب تحرکات  ھای جديدی را در سلطه ش تسلط سابق انگليس بر ايران، رومندی از تجارب  آمريکا با بھره

در محيط خفقان، حبس، تبعيد، شکنجه و تعطيل مطبوعات مستقل، نفت ايران که به پشتوانه . گرفت مردمی در پيش

تی آمريکا و انگليس ھای نف بود، طی قرارداد کنسرسيوم، تسليم کارتل مبارزات کارگران  و با تلاش مصدق ملی شده 

  .شد

شد تا سرکوب مردم با  تشکيل ) ساواک( ، به کمک آمريکا و انگليس سازمان اطلاعات و امنيت کشور١٣٣٦از سال 

 .تر و نوين تداوم يابد و امکان اعتراض و انقلاب را از بين ببرد ھای خشن شيوه

کرد يا مارکسيست بود يا تروريست يا   میدر نظر شاه، ھرکس با حکومت او مخالفت«: نويسد ويليام شوکراس می

چرا ما نبايد از : درباره ادعاھای شکنجه اظھار داشت» لوموند«ای با روزنامه  شاه در مصاحبه... مارکسيست اسلامی

شما . ايم ھای پيشرفته شکنجه را از شما ياد گرفته بريد استفاده کنيم؟ ما روش ھايی که شما اروپاييان به کار می روش

  .کنيم ما ھم ھمين کار را می. کنيد ھای روانی استفاده می  بيرون کشيدن حقيقت از روشبرای

ھايی را به کار  ساواک ھمان شيوه«: ، گفت١٩٧٥در سال » سی بی اس«او در مصاحبه ديگری با شبکه تلويزيونی 

  )١١( ».کنند ھا استفاده می برد که که ھر سرويس مخفی از آن می
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ای کوچک از  رفت و در ازای آن تنھا طبقه تکی بر واردات شد، ثروت مردم ايران به غارت میاقتصاد کشور کاملا م

کشاورزی ايران نابود گشت، فقر و نابرابری و عقب ماندگی در . شد حاکمان مرفه وابسته، برخوردار از اين غارت می

اقدامات عمرانی، بسيار . بھره بودند بیکرد و اغلب مردم از حداقل امکانات زيستی  روستاھا و اکثر شھرھا بيداد می

گرفت، و بخش اعظم کشور از  اندک و تنھا در حد کفاف چند شھر بزرگ و تامين نياز اقتصاد وابسته شکل می

صنعت ملی پا نگرفت و . ھای جاده و سد و نيروگاه و آب و برق و ساير امکانات رفاھی کاملا محروم بود زيرساخت

ھا و  ساس نيازمندی به خارج بر فضای صنايع محدود مونتاژ حاکم بود، تعداد و کيفيت کارگاهبينی و اح تحقير و خودکم

  . کارخانجات پايين و نازل بود

ساله شاھنشاھی با ھزينه چندين ميليون دلاری و صدھا ميھمان خارجی، با چادرھای مخصوص  ٢٥٠٠ھای  جشن

شد،  ًمستقيما از پاريس و ديگر شھرھای اروپايی وارد میھا و جواھرات و غذاھايی که  سلطنتی بافت خارج و لباس

حتی آشپزھا و خدمتکاران مخصوص اروپايی برای پذيرايی از سلاطين و مقاماتی که در اين ريخت و . برگزار گشت

  .پاش سلطنتی حضور داشتند، استخدام شده بودند

شدند، جنون قدرت شاه به اوج خود  و آن میپس از تاسيس حزب واحد رستاخيز که تمام اتباع کشور اجبارا بايد عض

در پی تحولات متنوع و گوناگونی که در عرصه فرھنگی، اجتماعی و . رسيد و خود را تجسم پادشاھی باستانی دانست

زمان با افزايش قدرت حکومت پھلوی و تعميق وابستگی آن به آمريکا و  سياسی ايران از دھه چھل به بعد رخ داد، و ھم

طبقاتی و  روشنفکران از يک سو و مذھبيون از سوی ديگر، در بين نسل جوان و بدنه جامعه - ھای سياسی غرب، جنبش

  .گيری يافت ايرانی رشد چشم

، حکومت شاھنشاھی در ١٣٥٧ بھمن ٢٢، اعتراض و اعتصاب در جامعه گسترش يافت و ١٣٥٦در اول آبان سال 

خواستند به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی دست يابند در  میايران تمام شد اما نيروھای سياسی چپ و مردمی که 

شرکت کردند؛ اما گرايش شيعه مذھبی که در دوران حکومت شاه، جايگاه و قدرت اجتماعی و اقتصادی  ٥٧انقلاب 

چنان به  قوی پيدا کرده بود با سرکوب گرايشات ديگر، حکومت اسلامی خود را تحکيم بخشيد و تا به امروز، ھم

  .دھد رکوب و کشتار ادامه میس

در واقع مردم ايران در قرن اخير، سه دوره اين امگان را به دست آورند که سرنوشت جامعه خود را به سد تگيرد اما 

ھم چنان  ٥٧در ھر بار شکست شديدی خوردندو بنابراين ھنوز ھم مطالبات مردم ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب 

اما اکنون حکومت اسلامی نيز ھمانند حکومت پھلوی با نفرت و بيزاری مردم . ب نگرفته استروی زمين مانده و جوا

  .مواجه است

در جشن سال نوی ميلادی به ميزبانی شاه در  ١٣٥٦دی ماه  ١١در اين شرايط، جيمی کارتر، رييس جمھور آمريکا در 

ترين مناطق  ره ثبات در يکی از پرآشوبايران تحت رھبری با عظمت شاه، جزي«: ايران، خطاب به وی چنين گفت

اين امر مرھون شما اعليحضرت و رھبری شما، و احترام، ستايش و عشقی است که مردم شما نسبت به . جھان است

 ».شما دارند

، اکثر نيروھای ٥٠ھای چريکی مسلح در ابتدای دھه  ھا، با قلع و قمع مخالفين، از بين بردن سازمان به تصور آمريکايی

ترين احتمال تغيير وضعيت از ثبات  احتمالا در ديدگاه آمريکاييان، کم. ھا بودند ھای مسلح در زندان  و سازمانچپ 

يافته بود و چنين  ھا، بسيج انقلابی مستلزم نيروھای سازمان در محاسبات شاه و آمريکايی. شد بحران ايران داده نمی به

 .تر بود  و قدرت سرکوب شاه نيز قویوجود نداشت، ١٣٥٤سازمانی در مقطع بعد از سال 
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در چنين روزی، مردم به . ، حرکتی که از قم شروع شده بود در تبريز تبديل به موجی خروشان شد١٣٥٦بھمن  ٢٩در 

 .تظاھرات خيابانی دست زدند و تعدادی از مردم جان باختند و مجروح شدند

اصفھان، کرمان، جھرم و اھواز نيز به قيام پيوستند و با باختگان تبريز شھرھای يزد، شيراز،  در چھلم جان ١٣٥٧سال 

سرکوب خونين مردم دامنه قيام را افزايش داد و . ھا و اجتماع در مساجد، عليه حکومت شاه به پا خاستند راھپيمايی

 يافت و مطالبات انقلابی، ھمگانی و ھای مختلف در سراسر کشور گسترش  ھای انقلابی پياپی و در مناسبت حرکت

 . فراگير گشت

ھای جديدی که پس از اين دوره يکی پس از ديگری سر کار  دولت. انداز شد ، فضای ايران طنين»مرگ بر شاه«شعار 

عام  شھريور، با قتل ١٧راھپيمايی آرام مردم در روز . آورده شدند قادر نبودند انقلاب مردم را مھار و يا سرکوب کنند

کومت شاه به شدت سرکوب شد و سياست نرمش نسبی ظرف مدت کمی جای خود گناه توسط ح ھزاران تن از مردم بی

شھر بزرگ ايران حکومت  ١٢تر از دو ھفته از عمر دولت آشتی ملی، در تھران و  ظرف کم. را به خشونت سپرد

سکی شھريور تھران، با ھدايت کارتر و برژين ١٧تصميم شاه به اعلام حکومت نظامی و کشتار . نظامی اعلام گرديد

اردشير زاھدی ) ١٣٥٧شھريور  ١٧( روز پيش از حکومت نظامی ٢بنا به روايت ارتشبد حسين فردوست، . اتخاذ شد

سفير شاه با پيام حمايت کامل کارتر از اقدامات سرکوبگرانه شاه به تھران آمد و محمدرضا پھلوی پس از دريافت پيام، 

در اين جلسه که با . ارتشبد اويسی و شريف امامی تشکيل دادزاھدی و ) سفير آمريکا( ای با شرکت سوليوان جلسه

 .شد، تصميم سرکوب خونين تظاھرات و اعلام حکومت نظامی اتخاذ شد ھای تلفنی برژينسکی تقويت می پيام

ھای آغشته به بنزين را آتش  ابتدا خاک اره«: نويسد شھريور می ١٧سايرونس پرام، خبرنگار خارجی، در مورد کشتار 

ھای گريز و ھمه  امان و از ھمه سو، از زمين و از ھوا، ھمه راه خبر، بی بی. گاه آتش مسلسل را گشودند آن... زدند

ھدف نه پراکنده کردن مردم بود و . پوش مسدود کردند تا کسی را توان گريختن نباشد ھای فرعی را با تانک و زره کوچه

ھنوز روز به نيمه نرسيده بود که ھزاران تن در خون . شد یھا به قصد کشتن شليک م نه مرعوب ساختن، ھمه گلوله

 ».خود غلتيدند

بعد از گسترش انزجار و خشم عمومی . شھريور جھان را تکان داد ١٧رحمانه و وحشيانه  ھای کشتار بی اخبار و عکس

عنوان   ھويدا را بهنشينی سريع بود، شھريور، شاه در يک اقدام انفعالی، که حاکی از عقب ١٧مردم از فاجعة خونين 

، از پست وزارت دربار برکنار کرد، و چندی بعد در ١٣٥٧شھريور ١٨ساله اخير، در  ١٣مسئول فسادھا و جنايات 

چنين  او ھم. دستور بازداشت وی را صادر کرد تا او را قربانی خويش سازد تا شايد مردم را آرام نمايد ١٣٥٧آبان  ١٧

 .يز منحل کرددر دوم مھر ماه حزب رستاخيز را ن

زمان  پس از شکست دولت آشتی ملی، دولت نظامی ارتشبد ازھاری بر روی کار آمد اما پيام راديو تلويزيونی شاه که ھم

وی در پيام . با تشکيل دولت نظامی پخش شد، مغاير با نمايش قدرت رژيم، بار ديگر ضعف و انفعال شاه را نشان داد

 اقرار کرد که ملت ايران از ظلم و ستم و فساد خشمگين شده و به پا خاسته ،١٥/٨/١٣٥٧فريبکارانه خود در مورخ 

بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند «: او که آشکارا سعی داشت با اين پيام، خود و سلطنتش را نجات بخشد گفت. است

بلکه خطاھا از ھر جھت نيز قانونی و ظلم و فساد ديگر تکرار نشود،  شوم که خطاھای گذشته و بی خورم و متعھد می می

کنم که حکومت در آينده بر اساس قانون اساسی، عدالت  تضمين می. من نيز پيام انقلاب ملت ايران شنيدم. جبران گردد

اين پيام، آخرين نفس شاه و اولين نشانه پيروزی » .اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواھد بود

با خودباختگی و ترس شاه، از پيش معلوم بود که دولت نظامی نيز کاری از پيش نخواھد . ب شدمردم انقلابی محسو

  .برد
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به دنبال تظاھرات ميليونی مردم ايران در دو . تر شد يک ماه از عمر اين دولت سپری شده بود که اعتراضات وسيع 

پی  در ر روزانه مردم ايران، اعتصابات پیتظاھرات مکر. روز متوالی، روحيه شاه و طرفداران او به شدت تضعيف شد

ويژه اعتصابات شرکت نفت که در موقعيت حساس، حکومت را  ھا، مطبوعات، فرھنگيان، کارخانجات و به خانه وزارت

اميد دربار پھلوی را به ياس ... ويژه بازار تھران و از لحاظ مالی در تنگنا قرار داده بود و تعطيلی طولانی بازارھا و به

 .يل کردتبد

ھای  ھای خانه گيری شور و شوق انقلابی مردم در تجمعات مردم، اعتصابات و تظاھرات شبانه مردم بر بالای بام اوج

ھای حکومت نظامی در شھرھای مختلف، به گسترش امواج انقلاب انجاميد و حضور ميليونی مردم  خود در سياھی شب

، در شکست نھايی طرح حفظ شاه بر تخت سلطنت، تاثير اساسی ١٣٥٧ھای منظم و سازمان يافته سال  در راھپيمايی

  .داشت

شايد اين بدان معنی . کرد نزد ملت ايران محبوبيت دارد تا چند ماه پيش شاه واقعا گمان می«: نويسد ويليام شوکراس می

با اين ھمه به اين . ده بود اش کرده بودند را باور کر ھای کسانی را که احاطه ھا و چاپلوسی بود که او تبليغات يعنی دروغ

خورده تبعيدی که شاه نسبت به او احساس حقارت  موضوع اعتقاد کامل داشت، ولی در دوازده ماه آخر يک روحانی سال

سال سلطنتش کرده بود ابراز  ٣٧ناگھان مردم از ھر اقدامی که او طی . داشت، خشم ملت را عليه او بر انگيخته بود

 )١٢( ».برای او امکان نداشت که اين مطلب را بفھمد. تنفر و بيزاری نمودند

در تداوم اعتصابات کارگران و ھمه مزدبگيران و مبارزات مردم و در آستانه فروپاشی کامل حکومت شاه، اعلام طرح 

  . برقراری دولت موقت بود

کابينه .ری گرفته بودت تغييرات سرعت و شتاب بيش... «: نويسد سوليوان آخرين سفير آمريکا در حکومت پھلوی می

در ھمين ايام پيامی از واشنگتن در يافت داشتم . بختيار تشکيل شده بود و مقدمات امر برای انتقال قدرت فراھم گشته بود

که در اولين فرصت شاه را ملاقات کنم و به او بگويم، دولت آمريکا مصلحت شخص شاه و مصلحت کلی  مبنی بر اين

توانستم با لحن ملايم و مھربان  جا که می من تا آن.  ھر چه زودتر کشور را ترک گويدبيند که کشور را در اين می

خيلی خوب، «: ای گفت ھای من با لحن کم و بيش ملتمسانه مضمون اين پيام را به شاه ابلاغ کردم و او پس از اتمام حرف

آيا ميل داريد برای ارسال ... ام  دستوری در اين خصوص در يافت نکرده«: در پاسخ گفتم» کجا بايد بايد بروم؟

شاه يک مرتبه از جای خود حرکت کرد و با » نامه از آمريکا اقدام کنم و ترتيب مسافرت شما را به آمريکا بدھم؟ دعوت

در ملاقات من و ھويزر ... »کنيد؟ شما اين کار را برای من می...اوه « : ھيجانی شبيه رفتار يک پسربچه کوچک گفت

وگو درباب  تر به موضوع مسافرت خود علاقه داشت و از گفت ا شاه در واقع اين خود او بود که بيشژانويه ب١٢در 

  )١٣( ».رفت مسائل ديگر طفره می

با چشمان  ١٣٥٧وششم دی  بعد از نخست وزيری بختيار و تشکيل شورای سلطنت، شاه در دومين فرار خود، در بيست

 شد و مردم با شادی بسيار، خروج او را  رای ھميشه از کشور خارجھراسان و اشکبار از ترک مزايای سلطنت، ب

  .گرفتند جشن

کودتای ... ، بر اين تصور خام بود که آمريکا و انگليس و١٣٣٢مرداد  ٢٨شايد ھم شاه مانند فضای قبل از کودتای 

  . ديگری در ايران راه بياندازند و مجددا او را به قدرت برگردانند

و بازگرداندن او توسط آمريکا و انگليس زنده شده بود،  ٣٢ران، خاطره فرار اول شاه در مرداد در شرايطی که در اي

  .، شاه بيمار در بيمارستان نيويورک بستری شد١٣٥٨مھر  ٣٠در 
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با ھواپيمای نيروی ١٣٥٨آذر  ٢٤دليل عواقب ناشی از تسخير سفارت آمريکا در تھران، شاه را در  مقامات آمريکايی به

مخفی » کونتادورا«نام  ای به آمريکا به پاناما در آمريکای مرکزی بردند و وی را در يک پايگاه در جزيرهھوايی 

  . ساختند

شاه مانند «: عمر توريخوس حاکم نظامی پاناما پس از ملاقات با شاه درمانده و آواره، به يکی از مشاورينش گفت

اين سرانجام کسی . خورد اش حتی به درد غذای خوکھا ھم نمی تفالهاند و  پرتقالی است که تا آخرين قطره آبش را گرفته

  )١٤( ».اند  اش را دور انداخته اند و تفاله اش را کشيده اند، شيره  است که کشورھای بزرگ او را چلانده

  

  گيری نتيجه

وردھا و نھادھا و رضاخان ھمه دستا. رضا شاه و پسرش تنھا معتقد به استفاده از ابزار سرکوب و خشونت نظامی بود

  .ھای سرشناس مشروطيت را از بين برد ھا و شخصيت قوانين و احزب و سازمان

مرداد تحکيم بخشيد نفس  ٢٨ھای حاکميت خود را به ويژه پس از کودتای  پسرش محمدرضا شاه نيز پس از اين که پايه

ای با  ل، فضای بسيار باز و گستردهخواھی را از بين برد و در مقاب ھرگونه ندای آزادی. ھمه مخالفان را بريد

 . ھای مالی فراوان در اختيار گرايشات مذھبی و در راس ھمه روحانيون قرار داد برخورداری از کمک

 روز اختفا در پاناما، ھراسان از احتمال استرداد به حکومت اسلامی ايران، به دعوت مجدد ١٠٠شاه و فرح پس از 

شاه در آخرين مصاحبه قبل از مرگش در مصر، در خرداد .  به قاھره رفتند١٣٥٩انور سادات، روز سوم فروردين 

ھای مختلف جھان که در دوران  اعتنايی رھبران دولت مدير موسسه واشنگتن پست، از بی» کاترين گراھام« با ١٣٥٩

که  گليسی، و از اينمردان آمريکايی و ان طلبی دولت اش مايل به پذيرفتن وی در کشورھايشان نبودند، از فرصت آوارگی

  .تر نزد، اظھار تاسف کرد رحمانه تر و بی در برابر انقلاب ايران دست به کشتار بيش

داريوش ھمايون، وزير اطلاعات شاه و داماد سپھبد زاھدی، در باره ترس . فوت کرد ، در مصر١٣٥٩شاه در تابستان  

وقتی . ر ضد شاه شد، در آغاز برايش باورکردنی نبودتظاھراتی که ب«: گويد ، می١٣٥٧ شاه از تظاھرات مردم در سال

ماه پيش از انقلاب بود که  ھشت داد اصلا در مملکت نباشد و شايد از حدود ھفت کلی رھا کرد و ترجيح می مسلم شد، به

من اطلاع شخصی دارم که به نزديکانش گفته بود که زندگی در اروپا بسيار ھم خوش . درصدد رفتن از ايران بود

 ».اھد گذشتخو

ويژه در مقابل  دھند که رضا خان و ھم پسرش محمدرضا، نسبت به خارجيان، به ھای تاريخی نشان می ھا و فاکت واقعيت

کشی کرده و مشت آھنين نشان  کردند اما در مقابل مردم، گردن سران و مقامات انگليس و آمريکا تعظيم و چاپلوسی می

خصوص دشمن درجه يک آزادی و برابری  شروطيت و دستاوردھای آن انقلاب، بهھا، دشمن انقلاب م ھر دوی آن. دادند 

و دموکراسی بودند و به ھمين دليل، ديکتاتوری مطلق در ايران برپا کردند؛ و تا روزی که در قدرت بودند ھرگونه 

  .خواھی را در جامعه خفه کردند مخالفت و آزادی

ھای انقلاب مشروطيت را در جامعه  ھای پھلوی، خواسته  حکومتاند که به اين ترتيب، فرح پھلوی و پسرش مدعی

در نتيجه به . ای واقعيت ندارد ايران، به نفع مردم و دموکراسی بسط و گسترش دادند به کلی دروغی بيش نيست و ذره

دست ھا، تحريف تاريخ و خاک پاشيدن به چشم مردم  پراکنی گونه توھم دست از اين نفع خود فرح و پسرش است که

 از سوی ديگر، دست از اين توھم بردارند که با حمايت آمريکا و غيره بتوانند مجددا حکومت شاھنشاھی را در .بردارند

چنان به  ھا، چنين تحريفات تاريخی و توھمات سياسی را کنار بگذارند و ھم  بنابراين، بھتر است اين.ايران احيا کنند

  !ھای مردم ايران غارت شده است مشغول گردند دلاری که از ثروتھا ميليارد  معاملات و تجارت خود با ده
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